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با نیما اقلیما درباره حال و هوای اولین تجربه کارگردانی‌اش 
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بزرگداشتـــی 
به    پاس 4دهـــه 
هنــری فعالیت 

همزمـان بـا پایـان چهارمیـن روز از برگـزاری جشـنواره در 
سـینماهای مردمی، مسـولان خانه سـینما از نخسـتین آمار 
آرای مردمـی سی‌وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر رونمایی 
کردنـد. طبق وعده‌ای که علی آشـتیانی‌پور از قبـل داده بود، 
روز دوشـنبه 16 بهمـن مـاه بـه عنـوان اولیـن تاریـخ اعلام 
آرای مردمـی اعالم شـده بود که مسـولان خانه سـینما که 
مسـولیت صیانـت از آرای مردمی را بر عهـده دارند با معرفی 
ده فیلـم برتر تماشـاگران بـدون هیچ اولویتی بـه وعده خود 

عمـل کردند.
»بمب؛ یک عاشـقانه«، » به وقت شـام«، »تنگه ابوقریب«، »چهارراه 
اسـتانبول«، »دارکوب«، »لاتاری«، »سرو زیر آب«، »خجالت نکش«، 

رونمایی از اولین 
آرای مردمی

ــن  ــر ای ــید. ب ــاده رس ــانس فوق‬الع ــه س ــر در آن، ب حاض
ــینما  ــام« در س ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س ــاس فیل اس
آزادی،پردیــس کیــان و پردیــس چارســو، »مغزهــای 
کوچــک زنــگ زده« در پردیــس کــوروش و ســینما جــوان، 
»عــرق ســرد« در پردیــس چارســو، »مصــادره« در ســینما 
آزادی، »لاتــاری« در اریکــه ایرانیــان، »بمــب؛ یــک 
عاشــقانه« در ســینما فرهنــگ و »چهــار راه اســتانبول« در 

ــیدند. ــاده رس ــانس فوق‌الع ــه س ــتقلال ب ــینما اس س

10 سانس فوق‬العــاده 
برای 7 فیلم 

در روز چهارم

آغـــاز به کار داوران 
از 12 بهمن 

هیات داوران سـی و ششـمین جشـنواره فیلم فجر، کار خود را 
از 12 بهمـن آغـاز کـرد و نامزدها 24 سـاعت قبـل از اختتامیه 

معرفی خواهند شـد.
هیـات داوران متشـکل از فرشـته طائرپـور، حسـن خجسـته، 
تبریـزی،  کمـال  صدرعاملـی،  رسـول  بدخشـانی،  بهـرام 
محمدرضـا فروتـن و خسـرو دهقـان بازبینـی آثـار را از تاریخ 
دوازدهـم بهمـن مـاه همزمـان با نمایـش آثار در سـینماهای 

مردمـی آغـاز کردند.
داوری آثـار جشـنواره امسـال احتمالا تا 19 بهمـن ادامه خواهد 
داشـت. هیات داوران جشـنواره حداقل 24 ساعت قبل از مراسم 

پایانـی، نامزدهای دریافت جوایز را معرفـی خواهد کرد.

»عـرق سـرد« و »مغزهـای کوچـک زنـگ زده« ده فیلم برتـر آرای 
تماشـاگران تا پایان روز یکشنبه 15 بهمن ماه هستند

ــم فجــر در  ــن روز از سی‬وششــمین جشــنواره فیل چهارمی
ــم  ــان 25 فیل ــم از می ــه 7 فیل ــان رســید ک ــه پای ــی ب حال
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عوامـل فیلم سـینمایی »سـرو زیـر آب« بـرای اولیـن اکران 
مردمی این فیلم در شهرسـتان به اسـتان زلزله‌زده کرمانشـاه 

سـفر کردند.
عوامـل فیلم سـینمایی »سـرو زیـر آب« در کنـار زلزله‌زدگان 
کرمانشـاه به تماشـای فیلـم نشسـتند و اولین اکـران مردمی 
ایـن فیلـم را به مردم مصیبـت‌زده این اسـتان تقدیـم کردند.
محمدعلی باشـه‌آهنگر کارگردان فیلم »سـرو زیر آب« که در 
اولیـن روزهـای وقوع زلزله کرمانشـاه به همـراه تعدادی دیگر 
از سـینماگران به مناطق زلزله‌زده این اسـتان سـفر کرده بود، 
در اولیـن اکـران فیلمش در کنـار مردم زلزله‌زده کرمانشـاه به 

تماشـای این فیلم نشست.  
در ایـن اکـران عالوه بـر محمدعلی باشـه‌آهنگر، سـیدحامد 

»سرو زیر آب« مهمان 
زلــــزله‌زدگان کرمانشاه

حبیب ایل‌بیگی قائم مقام بنیاد سـینمایی فارابی از برگزار نشـدن 
مراسـم امروز  جشن بزرگ »سـیمرغ و پروانه‌ها« به دلیل آلودگی 

هوا و تعطیلی مدارس شـهر تهران خبر داد.
حبیـب ایل‌بیگی با تاکید بر اینکه برنامه جشـن بزرگ »سـیمرغ 
و پروانـه هـا« برای حضـور هرچه بیشـتر دانش‌آمـوزان، کودکان 
و نوجوانـان در سـینماها، در سـانس صبح روزهای برگزاری سـی 
و ششـمین جشنواره فیلم فجر در سـینماهای میزبان جشنواره در 
تهران و سراسـر کشـور برگزار می‌شـود، گفـت: این برنامـه امروز 
دوشـنبه 16 بهمن به علت آلودگی هوا و اعلام تعطیلی مدارس از 

تغییر برنامه جشن بزرگ »سیمرغ و پروانه‌ها« 
به دلیل آلودگی هوا 

سـوی اداره کل آموزش پرورش، در شـهر تهران برگزار نمی‌شـود.
او افـزود: تعطیلـی ایـن برنامـه در روز 16 بهمن از طریق سـامانه 
اردویی مدارس که مسـوولیت هماهنگی حضور دانـش آموزان در 
سـینماها را بر عهـده دارد به تمامی مدارس تهران اطلاع رسـانی 

شـده است.
قائم مقام بنیاد سـینمایی فارابی ادامه داد: بر اسـاس جدول نمایش 
جشـنواره، امروز قرار بود فیلم پویانمایی »فیلشـاه« بـه کارگردانی 
هـادی محمدیان همزمان با سـایر اسـتان‌ها برای دانـش آموزان 

شـهر تهران نیز اکران شـود.

حسـینی تهیه‌کننـده، علیرضا زرین‌دسـت فیلمبـردار، مهتاب 
نصیرپـور بازیگـر و عباس بلوندی طراح صحنـه و لباس فیلم 

نیز حضور داشـتند.
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گــــزارش

مریم علی بابایی

پرواز سیمرغ بر فراز 
ایران

از خزر تا خلیج فارس همپای فجر 36

بدون شـک، اکران فیلم‌های جشـنواره فیلم فجر در استان‌ها، 
توزیع عادلانه امکانات و رویدادهای فرهنگی در کشـور اسـت 
که به کشـف اسـتعدادهای هنری نیز کمـک می‌کند. مدیران 
جشـنواره فیلم فجر با این تدبیر کهفیلم‌های جشـنواره  سـی 
و ششـم عالوه بـر نمایـش بـرای پایتخت‌نشـینان، میزبـان 
باشـند،علاوه  اسـتان‌هانیز  سـایر  در  کشـور  مـردم  تمامـی 
بـر تهـران، اقـدام بـه برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر در 31 
اسـتان‌کرده‌اند تـا فیلم‌هـای جشـنواره بـرای مخاطبان سـایر 
اسـتان‌ها نیـز به نمایش گذاشـته ‌شـود. موضوعی که سـبب 
می‌شـود تـا تمامـی علاقه‌مندان به هنـر هفتم، از ایـن رویداد 
فرهنگی، بی‌بهره نمانند. همچنین جشـنواره سـی و ششـم با 
ایـن حرکـت مثبت، در اندیشـه جلـب رضایت مردم و کشـف 

اسـتعدادهای جدید است.
در همین راسـتا، همزمان با تهران، در مشـهد، بوشهر، گرگان، 
رشـت، خراسـان شــــمالی، آبـــادان، سـاری، تبریـز، یـزد، 
سـمنان، کرمانشـاه، قزویـن، شـیراز، اصفهـان و... فیلم‌هـای 
سی‌وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر به نمایـش درآمـد که با 
اسـتقبال کم‌نظیری روبه‌رو شـد. این اسـتقبال به‌گونـه‌ای بود 
کـه برخـی از فیلم‌هـای به‌نمایش درآمـده از جملـه »به وقت 

شـام«، »مصـادره« و »فیلشـاه« به سـانس ویژه رسـیدند. 
بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه سـینما بـه عنـوان یـک هنـر - 
صنعـت با تکیه بر سـرمایه‌های انسـانی، اجتماعی و فرهنگی 
و خـط تولیـد به مخاطبـان خود خدمـت می‌کند، دیگـر از آن 
سـرگرمی‌های گذشـته جدا و به هنری تاثیرگذار تبدیل شـده 

اسـت. از ایـن‌رو، کسـانی کـه در این عرصـه فعالیت می‌کنند 
در تالش‌ هسـتند تا مخاطبـان خـود را راضی نگـه دارند. در 
ایـن میان عوامـل فیلم‌های حاضر در جشـنواره، بـرای اینکه 
اثر خود را با عموم مردم به تماشـا بنشـینند، به سـایر اسـتان 
ها سـفر کرده و در جشـنواره آن اسـتان حضـور پیدا می کنند 
کـه ایـن مهـم می‌توانـد اتفـاق خوبی بـرای علاقه‌منـدان به 

سـینما در سایر اسـتان‌ها باشد.
بیشـک، شـکوه و استقبال جشـنواره با فعالیت‌های آن ارزیابی 
می‌شـود تـا ایـن عرصـه فرهنگـی، سـازگار بـا مضامیـن و 
موضوعـات مقبـول مـردم باشـد. ایـن روزهـا تنور سـینما در 
شهرسـتان‌ها گـرم شـده و روزبـه‌روز بـه گرمـای آن اضافـه 
می‌شـود کـه ایـن نشـان می‌دهـد مـردم بـه هنـر و هنرمند 

علاقـه دارنـد و بـرای اعتلای سـینما می‌کوشـند. 
بسـیاری از هنرمندانـی که امـروزه به چهره‌هـای ملی تبدیل 
شـده‌اند، فعالیـت هنـری خـود را از همیـن شهرسـتان‌ها آغاز 
کرده‌انـد کـه این نشـان‌دهنده تاثیر هنرمندان سـایر شـهرها 
در اعتالی فرهنگ و هنر کشـور، به‌ویژه در هنر سینماسـت.
امیدواریـم تنور داغ سـینما در روزهای آینده، در اسـتان‌ها گرم 
و گرم‌تـر شـود و مخاطبان با تماشـای فیلم‌هـای مورد علاقه‌ 
خود، راضی از سـالن‌های سـینما بیرون بیایند. یقینا جشـنواره 
فیلـم فجـر، مهم‌ترین رویداد فرهنگی _ هنری کشـور اسـت 
که این حضور پرشـور سینما‌دوسـتان در سراسـر ایران، نشـان 

از ایـن مهم دارد.
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قدم‌های مهم جشـــنواره فــجر 
از »عدالت فــرهنگی« 
تا »نهضت تولید محتوا«

با محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی درباره تاثیر برنامه جامع بر جشنواره 

سی‌وششـمین بهـار سـینمای ایـران هـم از راه رسـید. بهـاری که نام جشـنواره بـر آن نهاده شـده و به پـاس برگزاری 
در ایام جشـن‌های پیروزی انقلاب اسلامی،فجر نامیده می‌شـود. در آغاز سی‌وششـمین دوره جشـنواره فیلم فجر به 
سراغ مهندس محمدمهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری رفته‌ایم تا در خصوص همه ابعاد 
این جشنواره و البته تغییرات آن منبعث از برنامه 10 ساله جامع سینما گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگویی که در آن رییس 
سـازمان سـینمایی از اهمیت جشـنواره فجر و ارزش‌مندی آن سـخن گفت و تاکید کرد جشـنواره سی‌وششـم آغازی 
بـر فرایندی‌سـت کـه در آینـده منجر به بهره‌مندی همزمان همه اسـتان‌ها از پنج رویداد سـینمایی زیر نظر سـازمان 

سینمایی خواهد شد.

احسان هوشیارگر

گفت‌و‌گــو
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باید قَدر و قیمت 
این جشنواره 
را بدانیم و 
همه مردم، 

دست‌اندرکاران و 
برنامه‌ریزان متوجه 
این گوهر ارزشمند 

باشند و از آن 
استفاده کنند

 شـما امسـال کلیدواژه‌ »عدالت فرهنگی« را وارد 
فضـای محـاوره سـینمایی کردیـد. فکـر می‌کنید 
در نقطـه‌ای کـه امروز ایسـتاده‌ایم، جشـنواره 36 
تـا چـه حـد توانسـته در زمینـه اجـرای »عدالت 

فرهنگـی« موفق عمـل کند؟
سـینما بـه عنـوان یـک پدیـده اجتماعـی اگـر نتوانـد ارتباطِ 
تنگاتنگـی با مـردم برقرار کند، قطعاً موفق نخواهـد بود. مردم 
نسـبت بـه مسـائل آگاهند و در سـینما به دنبال دیـدنِ چیزی 
هسـتند کـه در مـورد دغدغه هایشـان باشـد و در عیـن حال 
پاسـخی هم بـرای آن دغدغه بیابند. چنین سـینمایی می‌تواند 
ترجمـان نیازهـای مخاطب باشـد و به تعمیق رابطه دو سـویه 

سـینماگران و مخاطبان بیانجامد.
زمانـی مـا عدالت فرهنگی را صرفا ایجاد امـکانِ عادلانه برای 
دسترسـیِ همه مـردم به آثـار و محصـولات فرهنگی تعریف 
مـی‌ کردیـم. در ذیـل برنامـه جامعی کـه ابتدای امسـال برای 
سـینما بـا رویکرد چشـم-انداز 10 سـاله نوشـته شـده اسـت، 
چشـم‌انداز و سـمت و سـوی برنامه‌ای را نشـان داده ایم که از 
آن بـا عنوان»نهضـت تولیـدِ محتـوا« یاد کرده ایـم. »نهضت 
تولید محتوا« یعنی در عصر و دوره‌ای هسـتیم که باید بتوانیم 
بـه جهـت کمّی و کیفی بـه حد و مرتبه‌ای برسـیم تـا دنیا در 
ایـن اقیانـوس بزرگ تولیـدات تصویری، بتواند محصـول ما را 
تمییـز بدهـد و نهایتا تالش کنیم که در گزینـه های انتخاب 

بیننده قـرار گیریم.
این مسـتلزم کمیت بالا و کیفیت اسـتاندارد و به‌روز اسـت که 
نمی‌توانـد با ایجـاد یک کُلونی به‌دسـت آید. ایـن مرکزگرایی 
که متاسـفانه عادتِ دیرینه‌ای اسـت، به عارضه ای بدل شـده 
اسـت که دامن تولید کنندگان و خالقان آثار هنری و فرهنگی 
را هـم گرفتـه اسـت. البتـه این بـه آن معنی نیسـت که همه 
سـینماگران راهی پایتخت شـده اند و به شهرهای‌شـان پشت 
کـرده انـد، امـا با ایـن حال رویکـرد غالـب، گرایش بـه مرکز 
و غفلـت از پیرامـون اسـت کـه آفات خـودش را دارد. لـذا باید 
تالش کنیـم کـه تولیـدات در سراسـر کشـور شـکل بگیرد. 
سیاسـت »عدالـت فرهنگـی« زمانـی محقـق مـی شـود که 
ابـزار و امکانات تولیـد، انگیزه برای تولید و بـازار مصرف برای 
تولیـداتِ محلـی و ملـی فراهم باشـد. از این منظر، جشـنواره 
بخشـی از برنامـه جامع و حلقـه ای از زنجیره ای اسـت که در 
پـازل کلی خود، سیاسـت های سـینمایی را نشـان مـی دهد. 
جشـنواره فیلـم فجـر بحمـدا... با قدمـت و سـابقه‌ و پایه‌های 
محکـم و سـاختمان اسـتواری کـه بحمـدا... دارد و اعتبـار آن 
هـم تـا حـد زیـادی ناشـی از تقارنـش بـا ایـام ا... دهـه فجر 
اسـت، منشـا تاثیـرات زیـادی در جامعـۀ مخاطـب اعـم از 
دسـت‌اندرکاران، هنرمنـدان و مردم اسـت. بنابرایـن باید قَدر و 
قیمـت این جشـنواره را بدانیم و همه مردم، دسـت‌اندرکاران و 
برنامه‌ریزان متوجه این گوهر ارزشـمند باشـند و از آن اسـتفاده 

. کنند
مـا در برنامـه جامع سـینما و در بخـش جشـنواره‌ها اهدافی را 
دیده‌ایـم کـه بـا برگـزاری هر جشـنواره‌ بـه دنبـال تحقق آن 

. هستیم

 بنابرایـن یکـی از اهـداف برنامه جامع سـینما، 
نقش‌آفرینی جشـنواره فجـر ر راسـتای »عدالت 

فرهنگی« اسـت؟
همین طور اسـت.البته این یک حرکت فرهنگی اسـت و باید 
روز بـه‌روز ایـن سـبغه پررنگ‌تـر و غلیظ‌تـر شـود. در برنامـه 
جامـع، اهدافی نوشـته شـده کـه قاعدتـا اهداف جشـنواره نیز 
هسـت و بایـد بـه آنهـا عمـل نمـود. این اهـداف چه اهـدافِ 
کیفـی و محتوایـی و چـه کارکـردی، هـر دو مهم هسـتند و 

انشـاءا... بـه سـمت هـر دو هـم حرکت خواهیـم کرد. 
از جملـه نکاتـی کـه در برنامه جامع دیده شـده این اسـت که 
در جهـان فعلـی و وضعیتـی که صنعـت تصویر در آن به سـر 
می‌بـرد، الزامـا ما باید به سـرعت بـه تولیداتِ تـراز بین‌المللی 
برسـیم. بـرای ایـن کار سـینما بایـد در عیـن هنری بـودن و 
حفـظ ذات هنـری خـود، جنبه حرفه‌ای و صنعتـی هم به خود 
بگیـرد. بـدون توجـه به این مهـم نمی‌توانیم صاحب سـهمی 
در سـبد تولیدات تصویری جهان و حتی داخل باشـیم؛ زیرا در 
داخـل نیز مـردم براحتی به تـازه ترین محصـولات تصویری 
جهـان دسترسـی دارند و برای تماشـای آن وقت مـی گذارند. 
در برنامـه جامـع اخـذ سـهم از بـازار تصویر جهانی بـه عنوان 
یـک رویکـرد مورد تاکیـد قرار گرفته اسـت. بـه همین خاطر 
سـینما باید روز به‌روز وجه حرفه‌ای و صنعتی‌ خود را آشـکارتر 
کند. جشـنواره فجر یکـی از قدم‌های اولیه در راسـتای تحقق 
ایـن نـگاه اسـت. به عنـوان مثـال ما دیگـر فیلـم اول و فیلم 
چنـدم و ایـن نـوع وجـوه تمایز را بـرای فیلم‌ها قائل نیسـتیم 
زیـرا کـه عرصه یـک عرصـه رقابت کامال حرفه ای اسـت. 
فیلمسـازانی که با فیلم‌شـان نشـان دادنـد توانایی حضـور در 
یـک رقابـتِ حرفـه‌ای را دارنـد، کارشـان را عرضـه کردنـد و 
انتخـاب شـدند. امسـال هم به شـخصه دیدم که تعـداد قابل 
قبولـی از آثـار مربـوط به فیلمسـازان اول متقاضـی حضور در 
بخـش مسـابقه اسـت و این فیلم هـا بـدون هیچ‌گونه مزیت 
یـا ملاحظـه ویژه‌ای فـارغ از اینکه کارِ اول اسـت یا کارِ چندم 
یـک فیلمسـاز، مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و در نهایـت در 
بسـتر یـک عرصـه و رقابـتِ حرفـه‌ای تعـداد مشـخصی اثر 
پذیرفته شـد. امیدوار هسـتم کـه مانند خیلی از سـال‌ها، فیلم 
اولی‌هـا نشـان بدهند که رقبـای قَدری هسـتند و می‌توانند از 

پیشکسـوتان خود هـم بگیرند.
در قـدم دوم برگـزاری همزمان جشـنواره به صـورت حرفه‌ای 
را در تمـام اسـتان‌ها مورد توجـه قرارداده ایم. یعنی بیشـترین 
تعـداد ممکن از فیلم‌های مسـابقه جشـنواره به طـور همزمان 
در تمامـی اسـتان‌ها بـه نمایـش درخواهـد آمد و ایـن امکان 
ایجـاد شـده اسـت کـه در هـر اسـتان کـه آمادگـی و تمایل 
داشـته باشند، فیلم برگزیده اسـتان را توسط تماشاگران در روز 
پایانـی انتخـاب و معرفـی کنند. یعنی شـاهد حضـور و تعاملِ 
جـدی خـود مـردم )ماننـد تهـران( در هـر اسـتان بـا فیلم‌ها 
باشـیم. ایـن‌ امر به فیلمسـاز و سـینما کمک می کند تـا از آرا 
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در یـک سـطح قابـل قبـول ملی یـا بین‌المللـی به سـرانجام 
برسـد، بـه تهـران  بیاینـد. مـا امـروز در کشـور نزدیـک بـه 
60 دفتـر سـینمای جـوان داریـم اما بر اسـاس همیـن برنامه 
جامع و در راسـتای تحقق نهضت تولید محتوا به سـرعت در 
شـهرهایی که اسـتعداد ایجادِ دفتر سـینمای جوان وجود دارد، 
بـا کمک خـود اسـتان‌ها دفتر سـینمای جوان ایجـاد خواهیم 
کـرد و حمایت‌هایـی ماننـد ارسـال برنامـه هـای اسـتاندارد 
آموزشـی، تامین مواد درسـی، نظارت‌‌های تخصصـی و ایجاد 
یـک شـورای حمایت از تولید در راسـتای رسـیدن بـه عدالت 
فرهنگـی و حرکت به سـوی ایجادِ نهضت تولید محتواسـت. 
امیـدوارم در جشـنواره سـال آینـده آثاری را شـاهد باشـیم که 
منبعـث از این سیاسـت و برنامـه وارد فضای رقابتی فیلم فجر 

شوند.
 براسـاس برنامـه جامـع سـینما و در راسـتای 
موضـوع »عدالت فرهنگی«، قرار اسـت اسـتان‌ها 
در برگـزاری همه پنج جشـنواره مهـم که زیر نظر 
سازمان سـینمایی برگزار می‌شـود سهیم باشند. 
ایـن اتفـاق مهمی اسـت کـه با آغـاز جشـنواره 
سـی و ششـم قراراسـت آغاز شـود و ادامـه پیدا 
کنـد، امـا نکته مهـم این اسـت که ایـن تصمیم 
خـوب بتوانـد تـداوم یابد. اسـتان‌ها بـرای تداوم 

ایـن اتفـاق چه ضمانـت اجرایـی داده‌اند؟
 تـا زمانـی کـه هسـتیم و توفیـق خدمت داریـم، ایـن برنامه 
پابرجـا خواهـد بـود و تالش می‌کنیم تـا زمانی که هسـتیم 
شـیرینیِ طعـم پایبندی به برنامـه و بهره مضاعـف گرفتن از 

و نظـرات مـردم در اقصی‌نقـاط ایران و حوزه‌هـای فرهنگیِ و 
بومـیِ مختلف مطلع شـود و در کارهـای آینده از آن اسـتفاده 
کنـد. فکـر می‌کنـم این موضـوع یک اقـدام جدی جشـنواره 

سی‌وششـم در راسـتای اجـرای عدالت فرهنگی اسـت.
 از همـان روزهـای ابتدایـی حضور مجدد شـما 
در مدیریـت، دائمـا روی کلیـدواژه »نهضت تولید 
محتوا« تاکید کرده‌اید. در شـرایطی که جشـنواره 
سـی و ششـم برگـزار می‌شـود، ایـن »نهضـت 
تولیـد محتـوا« می‌توانـد آینـه‌ای باشـد از تمـام 
چیـزی که مـا از آن واژه در جشـنواره قرار اسـت 
ببینیـم، همان‌طور که جشـنواره فجر هـم آینه‌ای 
از تولیـدات یک‌سـال سـینمای ایران اسـت. فکر 
می‌کنیـد در نقطه‌ای که الان هسـتیم تا جشـنواره 
سـی و هفتـم چقـدر »نهضـت تولیـد محتـوا« 
می‌توانـد بـرای مـردم ملمـوس باشـد. یعنـی از 
جشـنواره 36 تـا جشـنواره 37 قـرار اسـت چـه 
اتفاق‌هایـی افـزون بر ایـن چیزی که مـردم قرار 

اسـت شـاهد آن باشـند، بیافتد؟
بنـای ما بـا مدیران سـازمان و با مدیران اسـتان‌ها این اسـت 
کـه براسـاس برنامـه جامـع سـینما حرکـت کنیـم. در طـول 
ماه‌هـای گذشـته قریـب بـه 30 توافق‌نامـه بـا اسـتا‌ن‌های 
مختلـف امضاء کردیـم. یکی از بخش‌هایی کـه در توافق‌نامه 
تصریح شـده، تولید فیلم در استان‌هاسـت، اعـم از فیلم کوتاه 
و فیلـم مسـتند کـه در بسـیاری از ایـن اسـتان‌ها حمایتـی را 
هـم اختصاصـا متوجه اسـتان‌ها کردیم تا بتوانند فیلمسـازانی 
را جـذب کننـد و در همـه اسـتانها فیلم تولید شـود. این بدین 
معناسـت که به اعتقاد ما دوره تاسیسـیِ فیلمسـازی گذشـته 
اسـت و مـا امـروز در دوره اسـتقرار هسـتیم. در دوره اسـتقرار 
باید به سـمت اولویـت اول یعنی تولید حرکت کنیـم. الان در 
راسـتای ارتقای سـطح تولیـد در بخش آمـوزش، حمایت‌های 
خـود را صرفـا محـدود بـه مهارت‌آموزی‌هـایِ ویـژه‌ای کـه 
بخـش خصوصـی امـکان آمـوزش آن‌‌هـا را نـدارد، کرده‌ایـم 
و هم‌زمـان بـه میزانـی کـه امـکان حمایـت داریـم، در همـه 

اسـتان‌ها بـه تولیـد نیـز توجه خواهیـم کرد.
در برخـی از ایـن توافـق نامـه ‌هـا تاکید شـده اسـت کـه از 

فیلم‌های بلند سـینمایی که در شهرسـتانها سـاخته 
مـی شـوند، حمایت ویـژه ای عمل آیـد. همچنین 
تصریح شـده اسـت »چنانچه مرکز ارائه خدمات 
پـس از تولید در اسـتانی ایجاد شـود، تهیه‌کننده 
حمایـت و کمک‌هـای بلاعـوض از مـا خواهد 
گرفـت.«. ایـن رویکـرد همـان رویکـرد برنامه 
جامـع اسـت یعنـی مـا به دنبـال این هسـتیم 
کـه توانِ تولید محتوا را در اسـتان‌ها تقویت یا 
ایجاد کنیم و هنرمندان و فیلمسـازان اسـتانی 
را تشـویق و ترغیب کنیم که در همان اسـتان 
بتواننـد نیاز حرفـه ای اشـان را مرتفع کنند و 
نیازی نداشـته باشـند بـرای آنکه کارشـان را 
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اگر ما بتوانیم 
چند دوره تمامی 
جشنواره‌های 
ملی‌مان را به 

معنای واقعی کلمه 
ملی اجرا کنیم 
و کل مملکت 

بتوانند برنامه ها را 
ببینند، به مرور این 
موضوع به یک 
رویه همیشگی 

تبدیل خواهد شد و 
تمام کشور خود را 
ملزم به پیروی از 
این قاعده خواهند 
دانست و در ادامه 
مردم و مسوولین 
استانی خودشان 
مطالبه‌گر اصلی 

خواهند بود

اقدامـات را بـه خودمـان و دوسـتانی کـه در اینجا یا اسـتان‌ها 
هسـتند و مهم‌تـر از همه مردم بچشـانیم. اگر مـا بتوانیم چند 
دوره تمامـی جشـنواره‌های ملی‌مان را به معنـای واقعی کلمه 
ملـی اجـرا کنیـم و کل مملکـت بتواننـد برنامـه هـا را ببینند، 
بـه مـرور این موضـوع به یک رویه همیشـگی تبدیـل خواهد 
شـد و تمـام کشـور خـود را ملـزم بـه پیـروی از ایـن قاعـده 
خواهند دانسـت و در ادامه مردم و مسـوولین اسـتانی خودشان 
مطالبه‌گـر اصلـی خواهنـد بـود و دیگـر اجـازه نمی‌‌دهنـد مـا 
از ایـن تکلیفـی کـه داریـم و آن‌هـا از ایـن امکانـی کـه بایـد 

بهره‌منـد شـوند، بی‌بهـره بمانند.
 سال‌هاسـت دو دیدگاه مختلف درباره جشـنواره 
فجـر وجـود دارد. برخـی معتقدند جشـنواره‌ فجر 
یک جشـن ملـی در راسـتای جشـن‌های انقلاب 
اسالمی اسـت که باید همـه مردم در آن سـهیم 
باشـند امـا از طـرف دیگـر یکسـری بـا نـگاهِ 
تخصصی‌تر می‌بیننـد چون عنوان جشـنواره فیلم 
بـه دنبـال آن وجـود دارد و با مختصات فسـتیوالی 
برگـزار می‌شـود. نظر شـما به کـدام یـک از این 

دو حـوزه نزدیکتر اسـت؟ 
حـوزه فیلم‌سـازی حرفه‌ای‌تـر از ایـن حرف‌هاسـت و خیلـی 
نمی‌توانـد تابـع ایـن نقطـه نظـرات اصحـاب منافـع مختلف 
باشـد و نخواهـد بود. مشـخص اسـت مـا روز به‌روز جشـنواره 
فیلم فجـر را حرفه‌ای‌تر برگزار خواهیم کرد و وجه مسـابقه‌ای 
آن روز بـه‌روز پررنگ‌تـر و جدی‌تر خواهد شـد. بـه تبع آن باید 
حضـورِ داورانِ کاربلـدِ متخصـص، در کانون توجه باشـد البته 
ایـن رفتـار و رویـه حرفه‌ای منافاتی با سـهیم کردن مـردم در 
یک جشـن ملـی نـدارد. کمااینکـه ما امسـال جشـنواره را در 
30 اسـتان برگـزار می‌کنیـم، یعنـی آن را مردمـی کرده‌ایـم و 
بـه عنـوان یـک جشـن ملـی نـگاه کرده‌‎ایـم و ایـن یعنـی از 
ایـن موقعیتِ حرفه‌ای بـرای تعامل و بهره‌مندی بیشـتر مردم 
از امکانـی کـه سـینما دارد، در راسـتای ایجـاد رفاقـت بیشـتر 
بیـن مردم و سـینماگران اسـتفاده بـرده ایم. از سـوی دیگر در 
سـازوکار اجرایی جشـنواره رفتـاری کاملاحرفه‌ای را مشـاهده 

 . می‌کنید
تالش مـی کنیـم در عیـن برگـزاری یـک جشـنواره کاملا 
حرفه‌ای، امکانِ بیشـتری را برای آگاهی سـینماگران از نیازها 
و مسـایل مـردم و سـلیقه آن‌هـا در اقصی‌نقـاط فراهم کنیم.
 این‌هـا همـه بـه نظـرم نعمـت اسـت، فرصـت اسـت و لـذا 

منافاتـی بـا هم نـدارد..
 شـما چندی پیـش در گفت‌وگویی اشـاره کرده 
بودیـد که به‌دنبـال ایجـاد دبیرخانه دائمـی برای 
جشـنواره فجـر هسـتید. آیـا ایـن اتفـاق خواهد 
افتـاد و بلافاصلـه بعـد از اتمام جشـنواره سـی و 
ششـم ما شـاهد آغـاز بـه کار دبیرخانـه دائمی از 

جشـنواره سـی و هفتم خواهیـم بود؟
انتظـار مـا از دبیرخانـه دائمـی و کارکردش چیسـت؟ ما عملًا 
در سـازمان به طور مسـتمر نسبت به جشـنواره‌های سال بعد 
داریـم فکـر می‌کنیم. همـه سیاسـت‌های مـا در بخش های 
مختلف در حد فاصل یک جشـنواره تا جشـنواره بعد تدوین و 
بـه اجرا درمی آید و جشـنواره ترجیع بند بسـیاری از برنامه ها 
و سیاسـت های ماسـت. دبیر جشـنواره فعلی معاون سـازمان 
اسـت و در دوره‌ها و ادوار گذشـته هم در بیشتر موارد دبیران از 
مدیـران و برنامه‌ریزانی بودند که در طول سـال با فیلم‌سـازان 

ارتباط بودند.  در 
امـا فراتـر از ارتباط‌های دائمی، هدف این اسـت که جشـنواره 
سـال بعد نسـبتِ جدی‌تری با برنامه جامع داشـته باشـد و لذا 
از فـردای جشـنواره سی‌وششـم بـدون توقف و بـدون فاصله 
برنامه‌هـا را تعقیـب می‌کنیـم و به‌دنبـال تنـوع محصـولات 
در ژانرهـای گوناگـون می‌رویـم. توافق‌نامه‌هـای اسـتانی و 
اقداماتـی کـه انجام می‌دهیـم، تماما ناظر بر همین اسـت که 
توقفـی در برنامه‌هـای ما وجود نـدارد و این را در عمل نشـان 
خواهیـم داد در اسـتان‌ها حضـورِ جدی‌تـری پیـدا می‌کنیم و 
از همیـن حـالا و از فـردای اتمام دوره سی‌وششـم به سـمت 
برگـزاری جشـنواره‌ای بـا شـکوه بیشـتر و غنی‌تـر در دوره 

سـی‌وهفتم حرکـت می‌کنیم.

گفت‌و‌گــو
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دنيا عيوضي
تكيـه لاكم‌هـا و ديالوگ‌هـاي يـك كاراكتر سـينمايي كه 
از محـاورات روزمـره مـردم سـر در مـي‌آورد؛ اتفاقـي 
خوشـايند بـراي فيلمسـازان و بازيگرانی‌سـت كـه در 
همـه جـاي دنيـا، گاهـي شـيرين‌تر از به‌دسـت آوردن 
جايـزه جشنواره‌هاسـت. در ايـران نيـز چـه در مـورد 
برخـي فيلم‌هاي پيـش از انقلاب و چه پـس از پيروزي 
انقلاب، ايـن مـوارد مشـاهده شـده اسـت؛ »دوره‌ات 
گذشـته مربي« يا »اسـمت مراد ماسـت فاميليت مرام 
مـا جمـال خودتو و فاميلتو عشـقه خاكـي جون« يـا »اين 
زن حـق منـه، سـهم منـه، عشـق منـه« و... جوانـان و 
حتـي ميان‌سـالان در بزنگاه‌هايـي بـا گفتـن ايـن جملات 
در موقعيتـي مشـابه آن فيلـم، حـس همذات‌پنـداري 
گروهـي ايجـاد ميك‌ننـد و ايـن يعني فيلم توانسـته به 
لايه‌هـاي زيريـن جامعـه نفـوذ كنـد. سـه ديالـوگ بـالا 
از زبـان سلحشـور مامـور امنيتـي مقابـل حـاج كاظـم در 
»آژانـس شيشـه‌اي« ابراهيـم حاتمييك‌ـا بـا بـازي رضـا 
يكانيان، اسـي دربه‌در دلال ايراني مقيم اسـتامبول در 

»آدم برفـي« داوود ميرباقـري با نقش‌آفريني داريوش 
ارجمنـد و حميد هامـون در اثر تحسين‌شـده »هامون« 
داريوش مهرجويي با هنرنمايي مرحوم خسروشكيبايي، 
مشـت نمونـه خـروار اين‌دسـت آثـار سـينماي بعـد از 
انقلاب اسـت. البته گاهي تاثيرگـذاري كاراكترها لزوما 
بـا تكـرار ديالوگ‌هاي آنان سـنجيده نمي‌شـود بلكـه در 
برخـي رفتارهـا و مثال‌هـاي جامعـه، جـا خـوش ميك‌نـد 
يـا تـا مدتـي، موضوع بحـث مـردم، رسـانه‌ها و موافقان 
و مخالفـان آن اسـت. برخـي از ايـن آثار امـكان ورود به 
جشـنواره را نداشـته‌اند اما از نخستين دوره جشنواره 
فيلـم فجـر در 1361 تـا امروز، بسـياري از اين فيلم‌ها 
براي نخسـتين‌بار در سالن‌هاي مشـتاق ادوار جشنواره 
بـر پـرده نقـره‌اي جا خـوش كرده‌انـد و در اكران عمومي 
نيـز با همين اقبـال، به خوبي ديده شـده‌اند. بـا مروري 
اجمالي در ادوار جشـنواره به عنوان سال سينمايي اين 
هنـر در ايـران، رد پـاي كاراكترهـاي خـاص در ايـن نـوع 

آثـار را دنبـال ميك‌نيم.

تسخير ناپذيران
كاراكترهاي ماندني سينماي ايران در ادوار جشنواره فيلم فجر كدامند؟

گــــزارش
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دوره اول 1361 
تـا پيـش از سـاخت »مختارنامـه« داوود ميرباقري، معدود آثـار قابل تحليل 
سـينماي ايـران دربـاره واقعه كربال به دو فيلم محـدود بود؛ كيـي از آن‌ها 
»سـفير« سـاخته فريبرز صالح اسـت كه در اولين دوره جشـنواره به نمايش 
درآمـد. هرچنـد در اين دوره فيلم برگزيده وجود نداشـت اما بازي درخشـان 
فرامـرز قريبيـان در نقـش »قیـس بن مسـهر«، شـخصيتي خلق كـرد که 

هنـوز هـم در نمايـش اين فيلـم در سـيما، جاذبه‌هاي خاص خـود را دارد.
دوره پنجم 1365 

دربـاره آثـاري كـه بـه دوران هشـت سـاله جنـگ تحميلـي مي‌پردازنـد، 
معـدود فيلم‌هايـي هسـتند كـه بـه سـبب موضـوع، بـازي و كارگردانـي، 
فرامـوش نشـدني هسـتند. »پـرواز در شـب« رسـول ملاقلي‌پـور، روايـت 
یـک گـردان از نیروهـای ایرانی اسـت کـه در محاصـره ارتش بعثـی قرار 
می‌گیـرد و ارتبـاط آن بـا قرارگاه مرکزی قطع می‌شـود. فرج ا... سلحشـور 

نقـش فرمانـده گـردان-» مهـدي نريمـان« را بـازي ميك‌ند كـه وقتي از 
همـه جـا نااميـد مي‌شـود، سـربند معـروف خـود را بـه سـر مي‌بنـدد و بـا 
خـروج از كانـال، بـه سـمت دشـمن مـي‌رود. اتفاقـات فيلـم و ديالوگ‌ها، 
تصويـر واقعـي مقاومـت و مظلوميـت هـم زمـان نيروهـاي ايرانـي را بـه 
تصويـر ميك‌شـد. ايـن فيلـم جايـزه بهتريـن فيلـم آن دوره را از آن خـود 
كـرد هرچنـد بهتريـن بازيگـر نقـش اول مرد به سلحشـور نرسـيد. در اين 
دوره »ناخـدا خورشـيد« فيلم تحسين‌شـده ناصـر تقوايي نيز يـك كاراكتر 
تاثيـر گـذار داشـت؛ »ناخدا خورشـيد« با بـازي داريـوش ارجمند كـه نماد 
تسـليم ناپذيري به‌شـمار مي‌رفـت و سـيمرغ بلورين بهتريـن بازيگر نقش 
اول مـرد را نيـز بـه خود اختصـاص داد. اثر بـه يادماندني »اجاره‌نشـين‌ها« 
داريـوش مهرجويـي همچنـان بـا درخشـش عـزت ا... انتظامـي در نقـش 
عبـاس آقـا سـوپر گوشـت، كيـي از بهتريـن كمدي‌هـاي اجتماعـي - 
شـهري سـينماي ايـران به‌شـمار مـي‌رود كـه انتظامـي را نامـزد دريافـت 

سـيمرغ بازيگـر نقـش اول مـرد كرد.
دوره ششم 1366

فرامـرز قريبيـان در نقـش سـروان یـاوری كي تـكاور كهنـهك‌ار در »کانی 
مانـگا« مرحـوم سـیف‌الله داد در ايـن دوره، شـخصيتي بـه يادماندني خلق 
كـرد كـه 16 سـال اكـران را نتيجـه داد. قريبيـان نـه بـراي ايـن فيلم كه 
بـراي »تـرن« در هميـن دوره جايـزه نقـش اول مـرد را گرفـت. در همين 
سـال »مسـافران مهتـاب«، كاراكتـر نمكـي بـا درخشـش مهـدي فخيـم 
زاده نيـز در سـينماي ايـران بـه‌روي پـرده فرسـتاده شـد. »هزاردسـتان« 

مرحـوم علـي حاتمي در اين سـال سـاخته 
شـد و محمدعلي كشـاورز در نقش شـعبون 

اسـتخوني، در يادهـا ماندگار شـد.
دوره هشتم 1368

»مـادر« زنـده يـاد علـي حاتمـي، در سـال 
68 سـاخته شـد و ديالوگ‌هـاي مجموعـه 
در  آزاد  چهـره  رقيـه  از  فيلـم  بازيگـران 
نقـش مـادر گرفتـه تـا تك تـك فرزنـدان، 
اكبـر عبـدي، فريمـاه فرجامي، اميـن تارخ، 
محمدعلـي كشـاورز و جمشـيد هاشـم پور، 
تـا سـال‌ها در ذهـن علاقه‌مندان سـينماي 
ايـران مانـد. »مـادر مـرد، از بـس کـه جان 
نـدارد« ديالـوگ غلامرضـا بـا بـازي اكبـر 

عبـدي، از جملـه آن‌هاسـت.

دوره نهم 1369
تهیه‌کنندگـی  بـه   »۱۳ شـماره  »آپارتمـان 
بـود  فیلمـی  یـدالله صمـدی  و کارگردانـی 
کـه مـورد توجـه هیـات داوران قـرار گرفت. 
ماشـاءالله ایرانمنـش با بازي عليرضا خمسـه 
از کرمـان راهـی پایتخـت می‌شـود تـا ارث 
پـدری‌اش، آپارتمـان شـماره ۱۳ را بفروشـد 
و کارگاه تراشـکاری کارفرمـای خـود را در 
زادگاهـش خریـداری و بـا دختـر محبوبـش 
ازدواج کنـد؛ امـا آپارتمـان بـه دلیـل وجـود 
سـاکنان مجتمع که آدم‌های بدقلقی هسـتند 
فـروش نمـی‌رود. امـا در ايـن دوره، ابوالفضل 
پورعـرب و نكيـي كريمـي در عـروس بهروز 
افخمـي، دو كاراكتر تاثيرگذار سـينماي ايران 
را سـاختند كه البته هيچ كي از اين سـه نفر، 
جايـزه بازيگر نقـش اول را به دسـت نياورند.

دوره یازدهم 1373
سـعيد »از کرخه تا راین« ابراهيم حاتمي يكا، 
از كاراكترهاي و‍يژه سـال‌هاي سينماي ايران 

گــــزارش
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اسـت. او رنج‌هـای یک جانباز شـیمیایی را به 
تصويـر كشـيد کـه بـرای درمـان به کشـور 
آلمان سـفر می‌کنـد و در آنجا از دنيـا مي‌رود. 
سـكانس بـه يادماندني اعتراض او بـه خدا در 
شـب در كنار رايـن، در ذهـن علاقه‌مندان به 

سـينما ماندگار است.
دوره سیزدهم 1373

واقعـه«  »روز  در  نـوري  شـجاع  عليرضـا 
مانـدگار  فيلـم  دوميـن  اسـدی  شـهرام 
را  عاشـورا  قيـام  دربـاره  ايـران  سـينماي 
روايـت كـرد. جـوان نصرانـي تازه مسـلمان 
شـده كـه نام عبـدا... را بـراي خـود انتخاب 
كـرده بـود. »مـن حقيقـت را سـر بـه‌ دار 
سـكانس  در  او  مانـدگار  ديالـوگ  ديـدم« 
فاينـال اسـت. او نامزد بهتريـن بازيگر نقش 
اول مرد شـد. »روسـري آبي« رخشـان بني 
اعتمـاد نيـز عـزت ا.. انتظامـي را در نقـش 

مزرعـه  یـک  مالـک  رحمانـی«  »رسـول 
گوجه‌فرنگـی مانـدگار كرد:»خوشـبختي اون 
چيـزي نيسـت كـه آدم از بيـرون مـي بينـه. 

خوشـبختي تـو دل آدمـه«
دوره پانزدهم 1375

»لالي«، تصويـر مبـارزه خامـوش يـك زن با 
سـنتي بـه نـام بچـه‌دار شـدن در خانواده‌هاي 
ايرانـي. لالي حاتمـي بـا بـازي در كاركتـري 
هم‌نـام خـود، تـا سـال‌ها در ذهـن مـردم جـا 
درخشـان  بـازي  از  نمي‌تـوان  كـرد.  خـوش 
مرحـوم جميلـه شـيخي در نقش مادر شـوهر 
تحسين‌شـده  فيلـم  در  كـه  گذشـت  لالي 
داريـوش مهرجويـي، جايـزه بهتريـن بازيگـر 

مكمـل زن را بـه خـود اختصـاص داد.
دوره شانزدهم 1376

»مـي دونـي كي گـردان بـره خـط گروهان 
برگـرده يعني چـي؟ مي دوني يـك گروهان 

بـره خـط دسـته برگـرده يعنـي چـي؟ مـي دونـي يـك دسـته بـره خـط، 
نفـر برگـرده يعنـي چـي؟« سـكانس طلايـي تقابـل حـاج كاظـم »آژانس 
شيشـه‌اي« بـا سلحشـور، جـداي از بازي مانـدگار پرويـز پرسـتويي و رضا 
يكانيـان، بـا ديالوگ‌هـاي درخشـان آن، فرامـوش نشـدني اسـت. اين زوج 
سـينمايي سـيمرغ بلورين بهترين بازيگـران نقش اول و مكمـل را دريافت 

كردند.
دوره هفدهم 1377

گلچهـره سـجاديه، به شـخصيت خاطره‌انگيز هیوا اکبـری، در فيلم »هيوا« 
رسـول ملاقلي‌پور وجه هنري بخشـيد. اشـاره‌اي مسـتقيم به رابطه سـردار 
شـهيد حميد باكري و همسـرش. مفقود شـدن همسـر هيوا يعني حمید در 
زمـان جنـگ، او را بعـد از سـال‌ها به مناطـق جنگی و خانه‌ای کـه در آن با 
همسـرش زندگی می‌کرد كشـاند. سـجاديه نامزد بهترين بازيگر نقش اول 
مـرد شـد. امـا كاراكتر مـرد ماندگار اين سـال سـينماي ايـران را محمدرضا 
فروتـن در »قرمـز« فريـدون جيرانـي خلـق كـرد. در يـك سـكانس كه او 
بـراي همسـرش بـا بـازي هديـه تهرانـي، سـند آپارتمـان را بـه نـام زده با 
حـركات صـدا و صـورت مي‌گويد: » اين سـند، اين خونه )اشـاره به خانه( و 
ايـن خونه) اشـاره بـه قلب( اسـت. او سـيمرغ بلورين بهتريـن بازيگر نقش 

اول را به دسـت آورد.
دوره هجدهم 1378

»از امروز اگه ببینم کسـی پشـت سـر این دختر دری‌وری بگه و از این حرفای 
خالـه زنکی بزنه ... دهنشـو کاه‌گل می‌گیرُم « فرهـان »عروس آتش«، حميد 
فـرخ نـژاد را بـه سـينماي ايـران هديه كـرد و برنده سـيمرغ بلوريـن بهترين 
بازيگـر مكمـل فجـر شـد. اثـر جاودانه خسـرو سـينايي، نقـدي محترمانه به 

سـنت در جامعه ايران اسـت.
دوره بیست و دوم 1382

باعـث مي‌شـود  بـرای یـک خانـواده فقیـر،  ورود یـک مهمـان عزیـز 
همسـایگان آن‌هـا دسـت بـه دسـت هـم می‌دهند تـا آبـروی صاحبخانه 
كـه  مهرجويـي  داريـوش  مامـان«  »مهمـان  کننـد؛ خلاصـه  حفـظ  را 
گلاب آدينـه در نقـش مانـدگار عفـت خانـم، درخشـيد و سـيمرغ بلورين 
بهتريـن بازيگـر نقـش اول را بـه خـود اختصـاص داد. در آن سـال، فيلم 
»مارمولـك« كمـال تبريزي، رضـا مارمولك را به سـينماي ايران معرفي 
كـرد كـه پرويـز پرسـتويي بـا هنرمنـدي تمـام آن را بـه تصوير كشـيد، 
جایـزه ویـژه هیـأت داوران را گرفـت و بهتريـن فيلم از نگاه تماشـاگران 

. شد

گــــزارش
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دوره بیست و پنجم 1385
عراقي‌هـا در آثـار جنگي سـينماي ايران، چهره‌هاي محبوبي نيسـتند اما حامد 
بهـداد در »روز سـوم« محمـد حسـين لطيفـي، نقـش سرگردعاشـق بعثي را 
بـه گونـه‌اي ايفـا كرد كـه اسـتثنايي بر قاعده باشـد تـا نامزد سـيمرغ بلورين 
بهتريـن بازيگـر نقش مكمل شـود. در اين سـال بهـرام رادان بـا نقش‌آفريني 
كـم نظيـر در فيلـم اكـران نشـده »سـنتوري« داريـوش مهرجويي، سـيمرغ 
بلوريـن بهتريـن بازيگـر نقـش اول را از آن خود كـرد و كاراكتـري ماندگار به 

سـينماي ايران بخشيد.
دوره بيست و ششم 1386

ــران  ــي در اي ــات اجتماع ــن موضوع ــي از مهمتري ــان كي ــاوت، همچن قض
ــر  ــر اســت. كاراكت ــا آن درگي ــواره ب ــا هم ــه ذهن‌ه ــش داوري ك اســت. پي
»الــي« در فيلــم بــه يادماندنــي اصغــر فرهــادي يعنــي »دربــاره الــي«، ترانــه 
عليدوســتي را بــه بازيگــري موفــق‌ تبديــل كــرد. امــا در هميــن ســال، يــك 
زوج هنــري يعنــي بهــران رادان و ليــا حاتمــي در »بي‌پولــي« حميــد نعمت 
الله درخشــيدند و هنــوز هــم ديالــوگ »هرچــي رو مــي خــواي ببــر امــا گيتــا 
رو بــا خــودت نبــر« رادان، در تيكــه كلام‌هــاي روزانــه شــنيده مي‌شــود. ليــا 
حاتمــي ســيمرغ بلوريــن بهتريــن بازيگــر نقــش اول زن را از آن خــود كــرد.

دوره بيست و هشتم 1387
نقـش روحانيـون در سـينماي ايـران بـه نوعـي بـا زيـر نـور مـاه سـيد رضـا 
ميركريمـي بـه شـكل جـدي در سـينماي ايران مطـرح شـد و بعدهـا در آثار 
مختلفـي، نقـش اول را به خود اختصاص داد. بهروز شـعيبي در »طلا و مس« 
همايـون اسـعديان در كنـار نـگار جواهريان، هم سـو‍ژه مبتلايان بـه ام اس را 
بـه خوبـي روايـت كردند و هـم درگيري‌هاي اقتصـادي و اجتماعـي در كلان 
شـهر پايتخـت را. كاراكترهـاي سـیدرضا و زهـرا چنـان مـورد توجه مـردم و 
داوران قـرار گرفتند كه سـيمرغ بلوريـن بهترين بازيگر نقـش اول زن به نگار 

اعطا شـد. جواهريان 
بيست و نهمين جشنواره 1389

»جدايـي نـادر از سـيمين« اصغـر فرهادي، اتفاق و‍يژه سـينماي ايـران در اين 
سـال اسـت. پيمـان معـادي و شـهاب حسـيني، دو كاراكتر فراموش نشـدني 
سـينماي ايـران و حتـي جهـان را در اين سـال، آفريدند. اگرچه معـادي نامزد 
بازيگر مرد نقش اول تشـخيص داده نشـد اما شـهاب حسـيني بـه نامزدهاي 
نقـش مكمـل راه يافـت. در همين سـال »ورود آقايـان ممنـوع« رامبد جوان 
نيز كاراكتر فراموش نشـدني ويشـكا آسـايش در نقش مدير مدرسه دخترانه و 

رضـا عطـاران در نقـش معلم كنكور ايـن مدرسـه را تثبيت كرد.

جشنواره  سي وكي م   1391
»هيـس دخترهـا فريـاد نمـي زننـد« پـوران 
درخشـنده، طنـاز طباطبايي را نامـزد بهترين 
بازيگـر نقـش اول زن كـرد. او بـا بـازي در 
نقـش »شـيرين« ، دختـري كـه در هشـت 
سـالگي مورد تعـرض قرار گرفتـه، تا مدت‌ها 
فيلـم را بـه موضـوع بحث‌هـاي اجتماعـي و 

رسـانه‌اي در جامعـه ايـران تبديـل كرد.
جشنواره سي و چهارم 1394

فيلـم كارگـردان فيلـم اولـي، كاراكترهـاي 
بهي‌ـاد ماندنـي را به صف ماندگاران سـينماي 
ايـران اضافـه كـرد. »ابـد و كي روز« سـعيد 
روسـتايي در ايـن سـال، امـا يـك سـورپرايز 
براي سـينماي ايران داشـت. نويـد محمدزاده 
بهترين بازيگر نقش مكمل مـرد را از آن خود 
كرد. روايت خانواده‌اي كه اعتياد و مشـكلات 
اقتصـادي، همـه فرزنـدان را تحـت تاثير قرار 

داده است.
جشنواره  سي و پنج  1395

دو  خــواب«،  »رگ  و  ايتاليــا«  »ايتاليــا 
ــر زن  ــه دو بازيگ ــي ک ــاد ماندن ــم بهي‌ فيل
را در مجموعــه كاراكترهــاي بــه يادماندني 
ــران جــاي داد. ســارا بهرامــي  ســينماي اي
ــي  ــا حاتم ــاغ زاده و لي ــم كاوه صب در فيل
ــزد  ــي نام ــت ا....، اول ــد نعم ــم حمي در فیل
بهتريــن بازيگــر نقــش اول زن شــد و 
ــن بازيگــر  ــن بهتري دومــي، ســيمرغ بلوري
زن ايــن دوره را بــه خانــه بــرد. نــام 
كم‌تــر اســتفاده شــده »برفــا« بــراي ســارا 
بهرامــي در ايــن فيلــم در كنــار »مينــا«‌ي 
رگ خــواب كــه ليــا حاتمــي در آن نقــش 
ــيب‌پذير  ــه و آس ــم روحي ــر ك ــك دخت ي
را ايفــا كــرد، ســال زنانــه‌اي را بــراي 

ــد. ــم زدن ــران رق ــينماي اي س
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ابراهیـم حاتمی‌کیـا کارگردان مهمی اسـت. 
تازه‌تریـن سـاخته‌ او »بـه وقـت شـام« هـم 
حتمـا از فیلم‌هـای کنجکاو‌برانگیـز حاضـر 
در جشـنواره سی‌وششـم محسـوب می‌شود، 
بـه خصـوص وقتـی بـا یـک مـرور کوتـاه 
به‌یـاد می‌آوریـم کـه او همـواره فیلمسـازی 
خبرسـاز در دوره‌های مختلف جشـنواره بوده 
و علاوه‌بـر ثبـت رکورد بیشـترین حضـور در 
رکـورددار کسـب  مختلـف جشـنواره،‌  ادوار 
بیشترین سـیمرغ از هیات داوران و بیشترین 
سـیمرغ مردمـی از مخاطبان »فجر« اسـت. 
همـه این‌ها باعث می‌شـود که حساسـیت‌ها 
و کنجکاوی‌هـا درباره او و سرنوشـت حضور 
فیلم‌هایـش در مهمتریـن رویـداد سـینمایی 
کشـور بسـیار بالاتـر از حـد معمـول باشـد. 
جایگاه »به وقت شـام« در ویترین جشـنواره 
حائـز  دلیـل  همیـن  بـه  هـم  سی‌وششـم 
اهمیـت ویـژه اسـت. فـارغ از کیفیـت فیلـم 
و اینکـه آیـا ایـن فیلمسـاز می‌توانـد باردیگر 
توجـه مثلـث مخاطبـان، منتقـدان و داوران 
فجـر را بـه صـورت همزمان به سـمت خود 
جلب کنـد یا خیر،‌ بسـیاری منتظـر رونمایی 
از آن در جشـنواره هسـتند. »بـه وقت شـام« 
از چنـد منظر پـروژه‌ای مهـم در کارنامه این 
فیلمسـاز مهم اسـت. حاتمی‌کیا سـال‌ها بعد 
از »خاکسـتر سـبز« بـرای روایـت شـخصی 
خـود از یـک رویارویـی برون‌مـرزی جریـان 

مقاومـت ریشـه گرفتـه از خـاک ایـران، دوربین به‌ دسـت گرفته اسـت، البته 
بـا یـک تفاوت مهـم،‌ اگر او »خاکسـتر سـبز« را بـا یک هندی‌کم شـخصی 
و بـدون هیـچ امکانـات ویژه سـینمایی به سـرانجام رسـاند، این‌بار پـروژه‌اش 
را با حمایت سـازمان رسـانه‌ای اوج، در مختصاتی کاملا سـینمایی و حرفه‌ای 
پیـش برده اسـت. اوج هم پس از فیلم تحسین‌شـده »بادیـگارد« برای دومین 
بـار اسـت کـه روی فیلمـی از ابراهیـم‌ حاتمی‌کیـا سـرمایه‌گذاری می‌کنـد، 
کارگردانـی کـه نـه فقـط بـا فیلم‌هـای اخیـرش کـه بالغ بر سـه دهه اسـت 
حضوری مسـتمر، تأثیرگذار و دغدغه‌مند در میدان فیلمسـازی داشـته اسـت. 
او در تمـام این‌سـال‌ها گویـی در قامت دیده‌بانی بر فراز سـینمای اسـتراتژیک 
ایـران ایسـتاده و هرآنچـه رصـد کـرده بـه تصویـر درآورده اسـت. »بـه وقت 
شـام« تازه‌تریـن گزارش ابراهیـم حاتمی‌کیا از جغرافیای پرتنـش دنیای امروز 
اسـت. گزارشـی به زبان سـینما که تنها دو بازیگـر ایرانی )هـادی حجازی‌فر، 
بابـک حمیدیـان( در مقابـل دوربیـن دارد و قـرار اسـت تصویـری بی‌پـرده از 
آنچـه در پـس پـرده تحولات منطقـه‌ای اخیـر در جریان بـوده اسـت را روی 
پـرده بفرسـتند. فیلـم نـه فقـط از منظر نویسـنده و کارگـردان کـه در ترکیب 
عوامـل پشـت و مقابـل دوربین هم از فیلم‌های مدعی جشـنواره سی‌وششـم 

فیلـم فجر اسـت.

روایت   دیــده‌بان
درباره تازه‌ترین پروژه بلندپروازنه ابراهیم حاتمی‌کیا 

پرونـــده
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پرونـــده

خاصی داشـته باشـم. آنقدرهـا هم آینده‌نگرانـه عمل نمی‌کنم 
چراکـه اگـر اینگونه بود شـاید هیـچ وقـت در فیلم‌هایی مانند 

»آسـتیگمات« و »دارکـوب« هـم حاضر نمی‌شـدم.
 بـه تعبیـری فع الریسـک‌پذیری بالایـی در 

داریـد؟ بازیگـری 
بـه معنایـی بلـه. احسـاس می‌کنـم هنـوز در حـال کسـب 
تجربه‌هـای تـازه هسـتم و این از هر چیـز برایـم در بازیگری 
بـا اهمیت‌تـر اسـت. احسـاس می‌کنـم هـر تجربـه‌ای کمک 
می‌کنـد کـه در آینـده دسـت بـه ریسـک‌های بزرگ‌تـر و 

مهم‌تـری بزنـم.
 در اولیـن مواجهـه‌ای کـه با پیشـنهاد بـازی در 
»به وقت شـام« داشـتید، بیشـتر قصـه برای‌تان 
حائـز اهمیت بـود یـا حضـور ابراهیـم حاتمی‌کیا 
به‌عنـوان یـک فیلمسـاز خاطره‌سـاز در سـینمای 

ایران؟
طبعـا هـر دو برایـم حائز اهمیت بـود؛ بسـیار هم زیـاد. درباره 

 باتوجـه بـه تجربه‌هـای متنوعی کـه طی یکی 
- دو سـال گذشـته در حـوزه بازیگـری داشـتید 
آیـا می‌تـوان »بـه وقـت شـام« را به‌لحـاظ حال 
و هـوای جنگـی دنبالـه‌ای از تجربه »ایسـتاده در 

غبـار« در کارنامه شـما دانسـت؟
به‌نظـرم بـه لحـاظ جنـس بـازی و فضا، ایـن دو فیلـم خیلی 
متفـاوت از یکدیگـر هسـتند هرچند شـاید هر دو زیـر عنوان 
کلی‌تـر سـینمای مقاومت قـرار بگیرنـد. معتقدم اگـر در یک 
فیلم خوب، حضور داشـته باشـی ناخودآگاه بـازی تو هم بهتر 
دیـده می‌شـود و دیگر تفاوتـی نمی‌کند که فیلـم در چه حال 
و هـوا و مضمونـی سـاخته شـده باشـد. ابراهیـم حاتمی‌کیا از 
آن فیلمسـازانی اسـت کـه سـال‌ها علاقه‌مند همـکاری با او 
بـودم و زمانـی که برای همـکاری تماس گرفتنـد و فیلمنامه 
را خوانـدم، به‌رغـم ترس‌هایـی کـه داشـتم، در نهایـت ایـن 
همـکاری شـکل گرفـت. اینگونـه نیسـت کـه بـرای حضور 
و هدف‌گـذاری  برنامه‌ریـزی  سـینما  از  خاصـی  جنـس  در 

مصلحت‌اندیش  نیستم
هادی حجازی‌فر از ریسک و تجربه ایفای نقش در فیلم‌ حاتمی‌کیا می‌گوید

سـتاره نوظهـور امـا به‌شـدت پرفـروغ سـینمای ایـران در سـال‌های اخیر، امسـال با سـه تجربـه مهـم در بخش اصلی 
جشـنواره فجـر حضـور دارد. هـادی حجازی‌فـر کـه بسـیاری از مخاطبـان و منتقـدان در سـال گذشـته و بـه بهانـه 
درخشش‌اش‌ در »ماجرای نیمروز« از شانس بالای او برای شکار سیمرغ بازیگری می‌گفتند، امسال علاوه‌بر بهره‌مند 
بودن از شـانس بالا برای دریافت سـیمرغ، فیلم مهم »به وقت شـام« را در بخش مسـابقه سـیمرغ دارد و این یعنی 
می‌تـوان انتظـار درخشـش ویژه‌تری از او را هم داشـت. حجازی‌فـر در این گفت‌وگو از اولین تجربه نقش‌آفرینی‌ خود 

مقابـل دوربین ابراهیم حاتمی‌کیـا می‌گوید.

محمد صابری
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شخصا که تا 
این‌جا فیلم راحت 

در کارنامه‌ام 
نداشتم‌! قبل از 
این هم غالبا 

فیلم‌های پردردسر 
را تجربه کرده 

بودم، اما این فیلم 
به دلیل فشردگی 

بالای کار، 
صحنه‌های دشوار، 
تعدد لوکیشن و 

ویژگی‌های خاص 
دیگری که در 

مسیر تولید وجود 
داشت،‌ به‌شدت 
تجربه سخت و 
طاقت‌فرسایی بود

فیلمنامـه کـه احسـاس کـردم فراتـر از نـام »سـوریه« کـه 
همـواره بسـیاری چیزهـای دیگـر را تحت‌تأثیر قـرار می‌دهد، 
در ایـن داسـتان بـا یـک ماجـرای پرکشـش و پر از احسـاس 
طـرف هسـتم کـه از همـه نظـر بـرای یـک بازیگـر کامال 
وسوسـه‌برانگیز بـود. همـه ایـن مـوارد بـه لطـف خدا دسـت 

به‌دسـت هـم داد تـا ایـن اتفـاق رخ دهـد.
 از نظـر تجربه‌هـای بازیگـری و بـا توجـه بـه 
مختصـات تولیـدی کـه در خبرهـا دربـاره فیلـم 
شـنیده‌ایم هم گویی فیلـم در کارنامه شـما اتفاق 

متفاوتـی بوده اسـت.
شـخصا که تـا این‌جا فیلـم راحـت در کارنامه‌ام نداشـتم‌! قبل 
از ایـن هـم غالبـا فیلم‌های پردردسـر را تجربه کرده بـودم، اما 
ایـن فیلـم به دلیل فشـردگی بـالای کار، صحنه‌های دشـوار، 
تعدد لوکیشـن و ویژگی‌های خاص دیگری که در مسـیر تولید 
وجود داشـت،‌ به‌شـدت تجربه سخت و طاقت‌فرسـایی بود. در 
کنـار این مسـائل تعریفـی که شـخص ابراهیـم حاتمی‌کیا از 
بازیگـری داشـت و در مـواردی مـن شـناختی نسـبت بـه آن 
نداشـتم در مواردی دشـواری‌ها را در همکاری بیشـتر می‌کرد. 
در مـواردی علی‌رغـم میل باطنی شـاید تن بـه کارهایی دادم 
کـه خودم احسـاس می‌کـردم در آن موارد درسـت نیسـت اما 
به‌شـدت خـودم را در اختیـار خواسـت کارگـردان قـرار دادم و 
واقعـا هـم تـا روزی که نتیجه ایـن حضور را روی پـرده نبینم، 
نمی‌توانـم درباره درسـت یا غلط بودن آن حکمـی صادر کنم. 
تـا همین‌جـا امـا »بـه وقت شـام« بـه معنـای اخـص کلمه، 

برایـم حکم »تجربه« را داشـت.
 از تجربـه همراهـی و حضـور بابـک حمیدیـان 
هـم بگوییـد؛ بازیگـری کـه در چنـد فیلـم اخیـر 
حاتمی‌کیـا خـوش درخشـیده امـا اولیـن تجربه 
بـازی مقابـل را بـا هـم 

داشـتید.
طبعـا دوسـتی بـا بابـک 
ایـن  خـوب  اتفاقـات  از 

پـروژه برایـم بـود و وقتـی آشـنایی در شـرایط سـخت اتفاق 
می‌افتـد به نظـرم دوسـتی‌های عمیق‌تـری شـکل می‌گیرد. 
در مسـیر کار بسـیار تالش کردیـم به یکدیگـر کمک کنیم 
و فضـای صمیمـی پشـت دوربیـن را بـه مقابـل دوربین هم 
سـرایت دهیـم. بـرای من تجربه خوبـی بود و امیـدوارم بابک 

حمیدیـان هـم همین احسـاس را داشـته باشـد.
 غیـر از شـما و بابـک حمیدیان باقـی بازیگران 
»بـه وقت شـام« غیرایرانی هسـتند. تجربه بازی 

مقابـل بازیگـران غیرهم‌زبـان چگونه بود؟
ترکیـب بازیگـران حاضـر در فیلـم،‌ بسـیار ترکیـب گـرم و 
دوست‌داشـتنی‌ای بـود امـا به معنـای واقعی با تنـوع ملیت‌ها 
مواجـه بودیـم. بازیگرانـی بـا فرهنـگ و اصـول متفـاوت که 
طبیعتا می‌خواسـتند با اسـتایل ویژه خود مقابل دوربین حاضر 
شـوند. حتی مـن و بابک حمیدیان هم طبیعتا اسـتایل خاص 
بازیگـری بـرای خـود داریـم حـالا چـه برسـد بـه بازیگـران 
خارجـی. بـه همین دلیل بـه نظرم یکی از سـخت‌ترین کارها 

در ایـن پـروژه یکدست‌سـازی بازی‌هـا بـود.
دوش  بـر  آن  دشـواری  طبیعتـا  کـه  کاری   

اسـت! بـوده  هـم  کارگـردان 
دقیقـا. مـا همـه نـگاه و تعریفـی متفـاوت از هـم نسـبت به 
بازیگـری داشـتیم و همیـن مسـئله هـم حتمـا کار ابراهیـم 
حاتمی‌کیـا را سـخت‌تر کـرده بـود. مـا هـم متقابال تالش 
می‌کردیـم به نفـع یکدسـتی کار، دیدگاه‌ها و تشـخیص‌های 
شـخصی خـود را کنـار بگذاریـم و خودمـان را بـه کارگـردان 
بسـپاریم. ایـن فرآینـد کار سـاده‌ای هـم نیسـت، امـا مهم در 
خدمـت جمـع بـودن اسـت. خیلـی از بازیگـران در لحظـات 
خـاص فیلـم بـه نفـع کلیـت کار از تشـخیص‌های خـود 

عقب‌نشـینی کردنـد.
 دو فیلـم قبلی کارنامه شـما یعنی »ایسـتاده در 
غبار« و »ماجرای نیمـروز« از نظر قهرمان‌پردازی، 
دو رویکـرد کاملا متفاوت داشـتند؛ در اولی شـاهد 
شـکل‌گیری یـک قهرمـان بـر بسـتر داسـتان 
بودیـم امـا در تجربـه دوم هیـچ کـس فراتـر از 
سـایرین نبـود و بـه نوعی بـا یک جمـع قهرمان 
مواجـه بودیـم؛ »بـه وقـت شـام« از ایـن منظـر 
بـه فضـای کدام‌یـک نزدیک‌تـر بـود؛ آیا شـاهد 
شـکل‌گیری یـک قهرمـان هسـتیم یـا روایـت 

قهرمان‌هاسـت؟ از  پیش‌تـر 
در ایـن کار حتـی معتقـدم هواپیمایـی کـه در فیلـم شـاهد 
آن هسـتیم، در مـواردی تبدیـل بـه نقـش اصلـی می‌شـود و 
شـاید از مـن و بابـک هـم نقـش پررنگ‌تـری پیـدا می‌کند. 
از ایـن منظـر نه فقط هر یـک از کاراکترها و شـخصیت‌های 
درون داسـتان کـه حتـی اجزای دیگـر و اشـیا درون فیلم‌ هم 
هـر یـک در مـواردی نقـش قهرمـان پیـدا می‌کننـد. همـه 
این‌هـا هـم در خدمـت روایـت و قصـه مرکـزی اسـت. در 
بخش‌هایـی از داسـتان هم با صـورت قهرمانـی آدم‌هایی که 

پرونـــده
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حتـی انتظـارش را هـم نداشـته‌ایم مواجـه می‌شـویم. این‌ها 
امـا لزومـا بـه معنـای نمـاد و شـاخص در فیلم نیسـت و فکر 
می‌کنـم همه آن‌هـا نهایتا در خدمـت کلیت داسـتان ابراهیم 

حاتمی‌کیاسـت.
 »لاتاری« محمدحسـین مهدویـان و »دارکوب« 
بهـروز شـعیبی دو فیلـم مهـم دیگـر شـما در 
جشـنواره امسـال اسـت، کمی از ایـن دو تجربه 
هـم بگوییـد. بـه خصـوص فیلـم محمدحسـین 
مهدویـان کـه گویـی تبدیـل بـه بازیگـر ثابـت 

شـده‌اید. او  کارهـای 
بـرای نقش »موسـی« در فیلـم لاتـاری از آغـاز مهدویان به 
مـن فکـر کرده بـود و آن را براسـاس ویژگی‌های من نوشـت 
و فکـر می‌کنـم ایـن اتفـاق خوبـی اسـت کـه یک فیلم‌سـاز 
توانایی‌های تیم خودش را بشناسـد و براسـاس آن‌ها داسـتان 
خـود را بنویسـد. حتـی دوربین هـادی بهـروز و قلـم ابراهیم 
امینـی هم حالا تبدیل بـه ظرفیت‌های فیلم‌سـازی مهدویان 
شـده‌ اسـت. تیمـی کـه در تمـام ایـن مدت بـا هـم بوده‌اند و 
در ایـن مسـیر آدم‌هـا تـازه هم بـه این جمـع افزوده شـده‌اند. 
وقتـی تیـم، به معنای واقعی تیم باشـد و بداند به کدام سـمت 
حرکـت می‌کنـد، قطعـا چهره‌های تـازه‌ هـم توانایی‌هـا خود 
را پیـش می‌کشـند و کمتر شـاهد مقاومـت در همکاری‌های 

تازه خواهیـم بود.
 در »لاتاری« نقش فرعی را برعهده دارید؟

نـه جـزو سـه چهـار کاراکتر اصلـی داسـتان هسـتم و از نظر 
زمانـی هم حضـور بالایـی در فیلـم دارم.

 در »دارکوب« چطور؟
ابتـدا بـرای یکی از نقش‌هـای اصلی این فیلـم صحبت‌هایی 
کـرده بودیـم کـه به دلایلـی کـه در فیلم‌نامه بود و احسـاس 
کـردم نمی‌توانـم کمـک چندانی بـه شـکل‌گیری آن کاراکتر 
خاص داشـته باشـم، به‌خاطر علاقـه‌ای که به بهروز شـعیبی 
داشـتم، یـک نقـش خیلـی کوتـاه را پذیرفتـم. بیشـتر بـرای 
تجربـه حضـور در ایـن پـروژه ارزشـمند بـود و بسـیار بـه آن 

علاقمنـدم، هرچند هنـوز خروجـی آن را ندیده‌ام.
 غیـر از این سـه فیلم جشـنواره‌ای، دو فیلم‌تان 
هـم از حضـور در جشـنواره بازماند؛ ایـن پرکاری 
بـه معنـای کم شـدن وسـواس شـما در انتخاب 

نقش نیسـت؟
واقعـا این‌طـور نیسـت؛ بدشانسـی یا خوش‌شانسـی مـن این 
اسـت کـه همـه ایـن فیلم‌هـا که بـه من پیشـنهاد شـده آثار 
خوبـی هسـتند و این‌گونـه نیسـت کـه فقـط یـک یـا دو کار 
خـوب باشـد. حتی فیلم »واسـطه« که قرار بـود در آن حضور 
داشـته باشـم و بـه دلیل حضـور در »لاتاری« مجبور شـدم از 
ابراهیـم ابراهیمیـان عذرخواهی کنـم هم فیلـم فوق‌العاده‌ای 
بـود. پـس اینگونـه نیسـت که تن بـه هر نقشـی بدهـم، اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه هنـوز خـود را در مرحلـه تجربه‌های 
جدیـد می‌دانم. فعلا اهل صلاح‌اندیشـی در بازیگری نیسـتم.

پرونـــده

»بـه وقـت شـام« داسـتان پرحادثه‌ای‌سـت بـا 
کمک‌رسـانی  و  داعـش  موضـوع  محوریـت 
خلبانـان ایرانـی به مردم بی‌گناه سـوریه. شـاید 
بتـوان گفـت بلاشـک ایـن فیلـم بـا کارهـای 
و  اسـت  متفـاوت  حاتمی‌کیـا  ابراهیـم  قبلـی 
تجربیـات جدیـدی در آن وجـود دارد. اولیـن 
نسـخه تدویـن شـده ایـن فیلـم بیـش از دو 
هـزار و 500 پالن داشـت. تدویـن »بـه‌ وقـت 
شـام« چندیـن مـاه زمـان بـرد، زیرا کـه حجم 
پلان‌هـا بسـیار زیـاد بـود و یک صحنـه گاهی 
بـا ۶ دوربین، فیلمبرداری شـده بـود و در نهایت 
بایـد بهترین آن‌ها انتخاب می‌شـد. خصوصیت 
بسـیار مهـم حاتمی‌کیـا ایـن اسـت کـه تعلق 
خاطر زیـادی به پلان‌های‌شـان ندارند و حاضر 
اسـت به نفع کلیت فیلم پیشـنهادات تدوین‌گر 
را بشـنود و اگـر به نتیجه رسـید حـذف، جابه‌جا 
یـا تغییراتـی اعمـال کنـد. اینکـه حاتمی‌کیـا 
پذیرفـت یـک کارگـردان دیگـر در کنـارش 
حضور داشـته باشـد، از مناعت طبع و تسلطش 
به کار سرچشـمه می‌گیرد و هـر کارگردانی زیر 
بـار چنین تصمیمـی نمی‌رود. مـن موظف بودم 
طبق سـلیقه او اسـتوری‌‌بوردهایی که به توافق 
می‌رسـیدیم را اجـرا کنـم. سـختی‌های این اثر 
هـم البته خـودش یک دیوان اسـت. متاسـفانه 
یکـی از موانع مهم سـاخت فیلم‌های جنگی در 
سـینمای ایران، هزینه‌هایی اسـت که شـهرک 
دفـاع مقـدس در راسـتای اجـاره لوکیشـن و 
ادوات و مهمـات بـه فیلم‌هـا تحمیـل می‌کـرد 
که خوشـبختانه از زمانی که شـهرک سینمایی 
دفـاع مقدس زیرنظر موسسـه اوج قـرار گرفت، 
کلیـه ایـن هزینه‌هـا حـذف شـده‌ اسـت و این 
کار کمک بزرگی به سـینمای ایـران و تولیدات 
جنگـی کـرده اسـت. بـرای پایـان‌ فیلـم زمان 
زیـادی صرف تدوین شـد تا بـه نتیجه مطلوب 
برسـیم. در ایـن میـان ممکـن بـود اختالف 
نظرهایـی هـم بین مـن و آقـای حاتمی‌کیا رخ 
دهـد امـا او کارگـردان جسـوری اسـت و ایـن 
امـکان را بـه عوامـل می‌داد تـا نظرات خـود را 

بـه راحتی بیـان کنند.

تجربه‌ای سخت 
و متفاوت

مهرداد خوشبخت / تدوینگر
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اولی‌هـا  فیلـم  اخیـر  سـال‌های  طـول  در 
کسـب  جشـنواره  در  زیـادی  موفقیت‌هـای 
کردنـد، آثـاری همچـون »ایسـتاده در غبار«، 
»ابدویـک روز« و »ویلایی‌هـا« سـه فیلمـی 
بودنـد کـه اولین تجربـه کارگردان‌هـای خود 
بلنـد سـینمایی محسـوب  آثـار  در سـاخت 
می‌شـدند و در دو جشـنواره گذشـته خـوش 
درخشـیدند. امسـال هـم سـه فیلـم اول در 
جشـنواره سـی و ششـم حضـور دارد، یکـی 
اسـت،  »امیـر«  سـینمایی  فیلـم  آن‌هـا  از 

فیلمـی بـه کارگردانـی نیما اقلیمـا که ترکیـب بازیگـران آن از افـراد باتجربه 
و جوان‌هـای جویای نام تشـکیل شـده. سـتارگان ایـن فیلم میالد کی‌مرام، 
سـحر دولتشـاهی و هادی کاظمی هسـتند کـه در کنـار تعـدادی از بازیگران 
بااسـتعداد و جـوان در مقابـل دوربین اقلیما قـرار گرفته‌اند. یکـی از نکات ویژه 
این فیلم تهیه‌کنندگی سـیدضیاء هاشـمی برای آن اسـت، هاشـمی که یکی 
از تهیه‌کننـدگان قدیمـی سینماسـت، بعـد از اینکـه سـال 88 فیلم سـینمایی 
»زمهریـر« را تهیـه کرد، هشـت سـالی از سـینما دور بـود و حالا پـس از این 
مدت طولانی و غیبتی که داشـت با یک فیلم اول به جشـنواره فجر بازگشـته 
اسـت. »امیر« فیلمی اسـت که تجربه و سـابقه هنری سـیدضیاء هاشـمی و 
نیـروی جوانـی و خلاقیـت نیما اقلیما را پشـت سـرش دارد، ترکیـب تجربه و 
انگیـزه جوانـی در طـول ایـن سـال‌ها معمولاجـواب داده اسـت و نتیجـه آثار 
این‌چنینـی، مخاطـب پسـند از آب درآمده اسـت، اتفاقی که بعید نیسـت برای 
ایـن اثـر هـم رخ دهـد و فیلـم »امیـر« بـه یکـی از مهم‌تریـن آثار جشـنواره 
امسـال تبدیـل شـود. مطالـب مربوط بـه ایـن فیلـم را در صفحـات پیش رو 

بخوانید.

خـــوان  اول...
درباره فیلم سینمایی »امیر« ساخته نیما اقلیما

پرونـــده
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جایـگاه فرد در خانـواده، جایگاه اجتماعـی، نحوه عکس‌العمل 
نسـبت به ناملایمات خانوادگی و مواردی از این دسـت نشـان 

دهیم.
 تیـزر اولیه کـه از این فیلم منتشـر شـد، حال و 
هوایـی نزدیک به آثـار هنروتجربـه را القا می‌کرد، 

باید منتظر فیلمی با آن شـرایط باشـیم؟
اصاًل این‌طـور نیسـت. مـا خیلـی روی موضـوع قصـه و فرم 
کار کردیـم تـا فـرم کارمـان از فضـای روایت بیـرون نزند، به 
همیـن دلیـل منطـق فرمیک مـا در قصه به‌راحتی مشـخص 
اسـت و این‌طـور نیسـت کـه فهـم ماجـرا مخاطـب را اذیـت 
کنـد و کاری کنـد کـه او فیلـم را پـس بزنـد. مخاطـب یـک 
قصـه سـیال را در یـک فـرم اندکـی متفـاوت می‌بینیـد، فرم 
طوری طراحی‌شـده که ژسـت زیبایی شناسـانه نداشـته باشد 
و مخاطـب را آزار ندهـد، به‌طـور کلی فـرم در خدمت محتوا و 

محتـوا در خدمـت فرم اسـت. 

 به‌عنـوان یـک فیلم اولـی چه حسـی دارید که 
در بخش سـودای سـیمرغ جشـنواره بـا بزرگان 

سـینما رقابـت می‌کنید؟
مـن از ایـن اتفاق خیلی خوشـحالم و باعث افتخارم اسـت که 
در کنار اسـاتید، بزرگواران و دوسـتانی حضور دارم که سـال‌ها 
مخاطـب فیلم‌هـای آن‌ها بودم و از لحاظ بصری از همه‌شـان 

چیزهای مختلـف یاد گرفتم.
 در فیلـم سـینمایی »امیـر« بایـد منتظـر چـه 

باشـیم؟ چیـزی 
مـا تلاش‌مـان ایـن بـوده کـه بتوانیـم زاویـه متفاوت‌تـری از 
آنچـه در آثـار اجتماعی سـینمای ایران دیده می‌شـود، نشـان 
بدهیـم. البتـه کار خیلـی عجیب‌وغریبـی انجـام ندادیـم، امـا 
نکته اینجاسـت که سـعی کردیـم اسـتانداردهای ایـن ژانر را 
در فـرم و نـوع روایـت بالاتر ببریـم و از زاویه دید متفاوت‌تری 
درگیـر قصه‌های اجتماعی و مواردی مثل مسـوولیت‌پذیری و 

سختی‌های » امیر«
با نیما اقلیما درباره حال و هوای اولین تجربه کارگردانی‌اش 

در بین فیلم اولی‌های حاضر در این دوره از جشنواره، نیما اقلیما یکی از کسانی است که خیلی‌ها منتظرند فیلمش 
را ببینند، شاید او مثل فیلم اولی‌های موفق این سال‌ها چهره شاخص جشنواره سی و ششم شود و در روز اختتامیه 
نامش را زیاد بشـنویم. گفت‌وگوی ما با اقلیما را در خصوص فیلم »امیر«، حال و هوای آن و سـختی‌های تولید فیلمِ 

اول در سینما بخوانید.

محمد رضا کاظمی
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ما خیلی تلاش 
کردیم که مخاطب 

در چندساعتی 
که داخل سالن 

سینما زمانش را به 
تماشای فیلم‌مان 
گذاشته، وقتی 
بیرون می‌آید، 

»امیر« به کیفیت 
لحظه‌های حضور 
او در سالن اضافه 
کرده باشد، اگر 
این اتفاق بیافتد 
من از نتیجه کار 

راضی‌ام

پرونـــده

 فکـر می‌کنـی ایـن فیلـم در زمـان جشـنواره و 
پـس از آن در حیـن اکـران با اسـتقبال مخاطبان 

و منتقـدان مواجـه می‌شـود؟
امیدوارم همه فیلم را دوسـت داشـته باشند، راستش من خیلی 
اهل تقسـیم‌بندی نیسـتم و منظـورم از مخاطـب همه طیفی 
اسـت که در سـالن سـینما کار را می‌بینند. امیـدوارم همگی با 
»امیـر« ارتبـاط بگیرنـد و با حال خوب از سـینما خارج شـوند. 
قطعـاً اینکه مردم فیلم را دوسـت داشـته باشـند باعـث افتخار 
خواهـد بـود و اگر ایـن اتفاق بیافتد هم برای فیلـم و هم برای 
گـروه تولیـد این پـروژه خوشـحال خواهم شـد. امیـدوارم این 
اتفـاق رخ دهـد، چـون مـا خیلی تالش کردیم کـه مخاطب 
در چندسـاعتی که داخل سـالن سـینما زمانش را به تماشـای 
فیلم‌مـان گذاشـته، وقتـی بیـرون می‌آیـد، »امیر« بـه کیفیت 
لحظه‌هـای حضـور او در سـالن اضافـه کـرده باشـد، اگـر این 

اتفـاق بیافتـد من از نتیجـه کار راضی‌ام.
 فکـر می‌کنیـد فیلم‌تـان در اختتامیـه دسـت پر 

خواهـد بود؟
مـن خیلـی نمی‌توانـم قضـاوت کنـم. چـون بقیـه فیلم‌هـا را 
ندیـدم و قطعـاً آن‌هـا هـم حرف‌هـای زیـادی بـرای گفتـن 
خواهنـد داشـت، امـا بچه‌هـای مـا در تمام بخش‌هـا تلاش و 
تمریـن زیادی داشـتند و امیدوارم که هیـات داوران هم نتیجه 
تالش آن‌ها را دوسـت داشـته باشـند. اگـر هریـک از عوامل 
فیلـم »امیـر« جایـزه بگیـرد، من خیلی خوشـحال می‌شـوم.

 فیلم‌تـان ترکیبـی از بازیگران باسـابقه و جوان 
دارد، کمـی دربـاره حضـور ایـن ترکیـب مقابـل 

دوربیـن می‌گوییـد؟
بـه نظـرم بازی‌هـای همـه بازیگـران »امیـر« به‌ویـژه میلاد 
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کی‌مـرام خیلـی درسـت انجـام شـده و طبـق اسـتانداردهای 
بین‌المللـی سینماسـت. همه بچه‌ها بـرای این پـروژه زحمت 
کشـیدند، هادی کاظمی و سـحر دولتشـاهی که مثل همیشه 
عالـی بودنـد و بازیگـران جدید فیلـم هم فوق‌العاده هسـتند و 
فکـر می‌کنـم جای درسـتی ایسـتادند. به هـر حال امیـدوارم 
داوران از بـازی آن‌هـا راضـی باشـند. به‌طـور کلـی ایـن فیلم 
بازیگـران خوبـی دارد، شـما فقـط کافی‌سـت فیلـم را بی‌صدا 
کنیـد و چهره بازیگران را ببینید، قشـنگ حس آن‌ها به شـما 

می‌شـود. منتقل 
 برخالف سـال‌های گذشـته، امسـال حضـور 
فیلـم اولی‌هـا در جشـنواره کم‌رنـگ اسـت، فکر 

می‌کنیـد دلیـل ایـن اتفاق چیسـت؟
مـن خیلـی دوسـتان زیادی داشـتم که فیلـم اولـی بودند و 
می‌دانم که شـرایط سـاخت فیلـم اولی برای هرکسـی واقعاً 
سـخت اسـت. من از زاویـه همدوش آن دوسـتان می‌فهمم 
کـه چـه سـختی‌هایی کشـیدند تـا بتواننـد فیلم اولشـان را 
بسـازند. طبیعتـاً از زاویه دید این دوسـتان و همـکاران فیلم 
اولـی، کم‌رنگ بودن‌شـان اتفـاق خیلی خوبی نیسـت چون 
اگـر می‌توانسـتند فیلـم را ارائـه دهنـد و در جشـنواره دیـده 
شـوند، اتفـاق خوبـی بـرای آن‌هـا می‌افتـاد، امـا از زاویـه 
دیـد دیگـری، کـم بـودن فیلـم اولی‌هـا خیلـی هـم اتفـاق 
بـدی نیسـت و عیـار جشـنواره را بـالا می‌بـرد. کاش یـک 
بخـش مجـزا وجود داشـت یـا تمهیداتی اندیشـیده می‌شـد 
تـا دوسـتان کار اولـی که انـرژی، وقت، سـرمایه و خلاقیت 
خـرج کردنـد در سـطح اول سـینمای ایران به‌درسـتی دیده 
و کشـف شـوند و دسـت به دامن حضـور در جشـنواره‌های 

خارجی نشـوند.

سید ضیاء هاشمی / تهیه‌کننده

واقعیــت ایــن اســت کــه قبــول تهیه‌کنندگــی 
اولیــن فیلــم نیمــا اقلیمــا،‌ این‌طــور نبــود کــه 
بخواهــم بــرای بازگشــت بــه ســینما »امیــر« 
ــود  ــر« ب ــن »امی ــه ای ــم، بلک ــاب کن را انتخ
ــوان  ــدادی ج ــرد. تع ــاب ک ــن را انتخ ــه م ک
ــاز  ــه نی ــد ک ــی بودن ــاختن فیلم ــال س به‌دنب
ــه حامــی داشــتند، مــن هــم اصــولًا چــون  ب
ــه  ــت دارم ک ــتم و دوس ــا هس ــع جوان‌ه مداف
ــه  ــدم. اگرچ ــای‌کار آم ــد، پ ــد کنن ــا رش آن‌ه
تجربه‌هــای تلخــی هــم در ایــن زمینه داشــتم 
ــفانه  ــه متأس ــردم ک ــی کار ک ــا جوان‌های و ب
ــوع از کار  ــا درمجم ــد، ام ــرد بودن ــاً نابخ بعض
ــه  ــی ک ــت دارم. زمان ــوان رضای ــا ج ــردن ب ک
مــن طــرح فیلــم »امیــر« را خوانــدم، به‌نظــرم 
ــید  ــر می‌رس ــور به‌نظ ــد و این‌ط ــاده می‌آم س
ــد و  ــی دارن ــی بالای ــا توانای ــن بچه‌ه ــه ای ک
بایــد بــه آن‌هــا فرصــت بدهیــم، اتفاقــی کــه 
ــر  ــالا دیگ ــم. ح ــم گرفتی ــه ه رخ داد و نتیج
قضاوتــی نمی‌کنــم در رابطــه بــا اینکــه 
ایــن فیلــم در جشــنواره بــا چــه بازخوردهایــی 
ــن  ــه ای ــه‌رو می‌شــود، فیلم‌هایــی شــبیه ب روب
ــوند  ــاخته می‌ش ــژه س ــورت وی ــه به‌ص ــر ک اث
و در قالــب هنــری ســینما حرفــی بــرای 
گفتــن دارنــد، معمــولًا مخاطبــان ویــژه خــود 
را دارنــد و حــس می‌کنــم در طــول جشــنواره 
علاقه‌منــدان ســینمارو از آن اســتقبال خواهنــد 
کــرد. البتــه نمی‌گویــم کــه ایــن فیلــم اثــری 
ــت،  ــه اس ــار هنروتجرب ــیاق آث ــبک و س در س
چــون در قیــاس بــا آثــار ایــن ژانــر یــک ســرو 
گــردن بالاتــر اســت، امــا »امیــر« اگــر بعــد از 
جشــنواره مــورد اقبال مــردم عادی قــرار نگیرد 
تعجــب نمی‌کنیــم، چــون ایــن فیلــم فضــای 
خــاص خــودش را دارد. ایــن فیلــم اثــر خاصــی 
ــد  ــاً بای ــه حتم ــد نیســتیم ک ــا معتق اســت، ام
جوایــز عجیب‌وغریبــی بگیــرد تــا فیلــم خوبی 
باشــد، قضــاوت دربــاره »امیــر« را بــه دســت 
منتقــدان، مخاطبــان و داوران می‌ســپاریم و 

هیــچ توقــع ویــژه‌ای هــم نداریــم.

انتخابِ امیر
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رضا مقصـــــودی کـه ســـــال‌ها به‌عنوان 
فیلمنامه‌نویـس فعالیـت داشـته، چنـدی پیش 
بالاخـره پشـت دوربیـن رفت و فیلم سـینمایی 
»خجالـت نکش« را کارگردانـی کرد. مقصودی 
فارغ‌التحصیـل رشـته روزنامه‌نـگاری اسـت و 
مدتی در کار مطبوعاتی مشغول بوده. سال 65 با 
سـاخت فیلم کوتـاه »بال‌های بيـداري« وارد 
سـینما شـد و از سـال 74 با نوشـتن فیلمنامه 
»لیلـی بـا مـن اسـت« حضـورش در سـینما 
نیسـتم«،  سـالوادور  کرد.»مـن  جدی‌تـر  را 
رئیس‌جمهـور  کـن«،»از  خـوب  »اخلاقتـو 
پـاداش نگیرید«، »همیشـه پای یـک زن در 
میان است«، »شـیدا«، »مهر مادری«، »لیلی 

بـا من اسـت« از کارهایی اسـت کـه او به نـگارش درآورده اسـت.  مقصودی 
بعـد از کسـب تجربه‌هـای متعـدد در نویسـندگی، سـراغ کارگردانـی آمـده تا 
بـرای اولیـن بار فیلم‌نامـه‌ای از خـودش را کارگردانی کنـد. »خجالت نکش«، 
نخسـتین کار سـینمایی اوسـت کـه موفـق بـه حضـور در جمـع فیلم‌هـای 
انتخابی جشـنواره سـی و ششـم فیلم فجر شده اسـت. طبق آنچه در خلاصه 
داسـتان ایـن فیلم آمده، زندگـی زن‌وشـوهری را روایت می‌کند که با داشـتن 
عـروس، دامـاد و نوه، در سـن میان‌سـالی بچه‌دار می‌شـوند. این اتفـاق آن‌هم 
در روسـتایی کوچـک کـه هیچ‌چیز از دیـد اهالی پنهان نمی‌ماند، زن و شـوهر 
را دچـار اتفاقاتـی کمیـک و بامزه می‌کنـد. اتفاقاتی که درنهایـت باعث جدال 
ایـن دو بـا یکدیگـر می‌شـود و...  احمـد مهران‌فر و شـبنم مقدمـی بازیگران 
اصلی این فیلم سـینمایی هسـتند. سـید امیر پروین حسـینی که پیش از این 
تهیه‌کنندگـی تعـدادی از فیلم‌هـای نوشته‌شـده توسـط مقصـودی را برعهده 

داشـته تهیه‌کننـده اولین اثر سـینمایی اوسـت.

خرده‌    خجالت‌های 
زن‌  وشوهری!

درباره »خجالت نکش« که از یک فیلم‌اولی‌ است

پرونـــده

زهرا فرآورده
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پرونـــده

 حـالا کـه ایـن تجربـه را به‌دسـت آوردیـد از 
نتیجـه کار راضـی هسـتید؟

بلـه. می‌خواسـتم بـا سـاختن فیلمـم بگویـم فیلمنامـه‌ای که 
نوشـتم قابـل تبدیل‌شـدن به یـک اثر خـوب و باارزش اسـت 
کـه می‌توانـد وفـادار بـه فیلمنامـه باشـد، موضوعـی کـه تـا 
به‌حـال کمتـر برای من اتفـاق افتاده اسـت. الآن فکر می‌کنم 
فیلمنامـه را به‌عنوان بخش‌های یک سـاختمان سـینمایی در 
یـک فیلـم جلوی خـودم گذاشـتم و از روی آن فیلم سـاختم، 
فیلمی که بیشـترین شـباهت را به فیلم‌نامه من دارد؛ بنابراین 

فکـر می‌کنـم موفق بـودم.
 طبـق این صحبت چنـد درصـد از فیلم‌هایی که 

نهایت دیدیـم به فیلمنامه شـما نزدیک نبوده؟
ازآب  دیگـری  چیـز  فیلمنامه‌هایـم  اینکـه  از  همـواره  مـن 
درآمـده حـرص می‌خـورم و می‌توانـم بگویـم 80 ،90 درصـد 
فیلم‌هایـی که از فیلمنامه من سـاخته شـده مـن را اذیت کرده 

 چه شد بعد از تجربه‌های موفق در فیلم‌نامه‌نویسی 
سراغ کارگردانی آمدید؟

زمانـی می‌توانیـم در موضـوع فیلمنامه‌نویسـی بگوییـم اثری 
موفـق بـوده کـه مـن به‌عنـوان فیلمنامه‌نویـس از نتیجه کار 
راضـی باشـم. من 90 درصد از کار در عرصه فیلمنامه‌نویسـی 
حـرص خـوردم و اذیت شـدم، چون متن‌هایی که می‌نوشـتم 
و در اختیـار فیلمسـازان قـرار مـی‌دادم آن چیـزی می‌شـد که 
خودشـان دوسـت داشـتند، نه آن چیزی که من نوشـته بودم 
و بـا آن زندگـی کـرده بـودم. برای همیـن در مورد نویسـنده 
موفـق حـرف دارم. امـا به این دلیـل که بیشـتر اوقات نتیجه 
فیلم‌هـا بـا فیلمنامـه اصلی من مغایـر بود، تصمیـم گرفتم به 
خاطـر تجربـه دوری کـه در عرصـه کارگردانـی تلویزیونی و 
کارهـای کوتاهـی کـه خیلی سـال پیش کـرده بودم داشـتم 
برگـردم و در ایـن زمینه کار کنم و فیلمنامه‌ام را خودم بسـازم. 

فکـر می‌کنـم که اتفـاق درسـت الان افتاده اسـت.

از حرص‌های فیلمنامه‌نویسی 
تا  لذت فیلمسازی

رضا مقصودی از انگیزه‌های خود برای ورود به میدان کارگردانی می‌گوید

رضا مقصودی بعد از تجربه سـال‌ها فیلم‌نامه‌نویسـی، با سـاخت فیلم »خجالت نکش« وارد عرصه فیلم‌سـازی شـده 
و ایـن تجربـه را اتفـاق خوبـی می‌دانـد کـه از نتیجه‌اش راضی اسـت. بـا او درباره این تجربه تـازه و آینده فعالیت‌های 

سـینمایی این فیلم‌اولی باسابقه به گفت‌وگو نشستیم.
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من در این کار 
سعی کردم با 

بعضی موضوعات 
شوخی کنم و به 
نظر خودم موفق 
شدم. وجه کمدی 
و اجتماعی داستان 
هر دو باهم خوب 
هماهنگ شده 

است و داستان را 
جلو می‌برد. درواقع 

این دو در هم 
تنیده شده است

و از نتیجـه آن‌هـا ناراضی بوده‌ام. تنها تعداد محدودی هسـتند 
کـه مـن بـا دیدن‌شـان احسـاس خوبـی دارم. هیچ‌وقت حس 
کاملـی از خـوب بـودن فیلم‌هایی کـه بر اسـاس فیلمنامه من 

نداشتم. نوشته‌شـده 
 از آن‌هایی که راضی بودید اسم می‌برید؟

اولین کارم »لیلی با من اسـت« خیلی به فیلمنامه من نزدیک 
بـود و من این کار را خیلی دوسـت داشـتم. یـا فیلم تلویزیونی 
»وقـت اضافـه« بـه کارگردانـی مهرداد خوشـبخت کـه واقعاً 

خوشحال هسـتم مهرداد خوشـبخت آن کار را ساخت.
بـا  خیلـی  کـه  فیلم‌هایـی  برعکـس چطـور؟   *

داشـتند؟ فاصلـه  فیلمنامـه شـما 
بگذارید نگویم.

 بیشـتر داسـتان‌هایی که شـما سـراغش رفتید 
مضمونـی کمـدی - اجتماعـی داشـتند. طبـق آن 
چیـزی کـه از خلاصه داسـتان »خجالـت نکش« 
شـنیدیم ظاهـراً اینجـا هـم بـا یـک کمـدی - 

اجتماعـی طرف هسـتیم.
یـک کمدی - اجتماعی اسـت که بـا موضوعات مطرح جامعه 
شـوخی می‌کند. من همیشـه سـعی کردم در فیلمنامه‌هایم با 
موضوعـات اساسـی شـوخی کنم. حـالا گاهی در تولید سـعی 
کردنـد شـوخی‌ها را حـذف کننـد، بـه ایـن دلیـل کـه شـاید 
برای‌شـان دردسـر داشـته باشـد. امـا مـن در ایـن کار سـعی 
کـردم بـا بعضـی موضوعـات شـوخی کنـم و بـه نظـر خودم 
موفـق شـدم. وجـه کمـدی و اجتماعی داسـتان هـر دو باهم 
خـوب مچ شـدند و داسـتان را جلـو می‌برند. درواقع ایـن دو در 

هم تنیده شـده اسـت.

 بـا توجـه بـه اولیـن تجربـه کارگردانـی کـه 
داشـتید از الان به سـاخت کار دوم فکر می‌کنید؟
قطعـاً از الآن بـه ایـن موضوع فکر می‌کنم و حتمـاً این کار را 
خواهـم کـرد. ادامه خواهم داد چون فکر می‌کنم از اول مسـیر 
فقـط فیلم‌نامـه نوشـتن را اشـتباه آمـدم، امـا معنـی‌اش ایـن 

پرونـــده
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سید امیر پروین حسینی/ تهیه‌کننده

 معمــولا یکــی دو ســال زمــان می‌بــرد تــا بــه 
تأییــد فیلمنامــه‌ برســم. وقتــی از فیلمنامــه‌ای 
ــادی روی آن کار  ــان زی ــد زم ــم می‌آی خوش
می‌کنیــم تــا بــه پختگــی برســد و بعــد وقتــی 
فکــر می‌کنیــم بــرای تولیــدش آمادگــی 
ــه  ــم. فیلمنام وجــود دارد کار را شــروع می‌کنی
»خجالــت نکــش« هــم همیــن ســیر را طــی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــد چی ــه می‌بینی ــرده و آنچ ک
قبــل از شــروع کار بــا برنامه‌ریــزی‌ روی 
کاغــذ در مــوردش بــه تفاهــم رســیدیم. مــن 
ــت  ــال اس ــش از 15 س ــودی بی ــا مقص و رض
کــه بــا یکدیگــر کار می‌کنیــم و تعــدادی 
ــم کار  ــا ه ــریال ب ــینمایی و س ــه س فیلمنام
ــام  ــر حضــور مقصــودی در مق ــم. از نظ کردی
کارگــردان، »خجالــت نکــش« تجربــه اول‌مان 
ــی کار  ــک فیلم‌اول ــا ی ــما ب ــی ش ــود. وقت ب
ــازه  ــت و ت ــدای راه اس ــه در ابت ــد ک می‌کنی
ــرق  ــای کار ف ــد، فض ــه کن ــد تجرب می‌خواه
دارد. امــا زمانــی فیلم‌اولــی خــودش کوهــی از 
تجربــه اســت، چــون قبــل از ایــن در بخــش 
دیگــری مثــل فیلمنامه‌نویســی مشــغول بــوده 
ــداری  ــن کار مق ــت ای ــن مدیری ــت. بنابرای اس
بــا فیلــم اولی‌هــای دیگــر فــرق دارد و از 
ــاوت از ســایر  ــت متف ــن نظــر می‌شــود گف ای
فیلم‌اولی‌هاســت. بنابرایــن نتیجــه‌ای کــه 
ــت،  ــم اول نیس ــدازه فیل ــم در ان ــب کردی کس
ــر  ــه ب ــت ک ــه‌ای اس ــم پخت ــه آن فیل نتیج
ــه آن  ــل ب ــن شــده از قب ــی تعیی اســاس هدف
رســیدیم و آنچــه می‌بینیــد حاصــل بضاعــت 
ــت  ــن »خجال ــر م ــه نظ ــت. ب ــوان ماس و ت
ــر  ــت و اگ ــی اس ــی خوب ــم خیل ــش« فیل نک
ــر  ــاختمش. فک ــاً نمی‌س ــود اص ــور نب این‌ط
می‌کنــم دیگــران ‌هــم وقتــی فیلــم را ببیننــد 
بــا مــن هم‌عقیــده خواهنــد بــود. یــک فیلــم 
ــد  ــه می‌توان ــوب ک ــدت خ ــا به‌ش ــا ام بی‌ادع

ــد. ــر کن احساســات هرکســی را درگی

فیلمی بی‌ادعا
 اما خوب

نیسـت که دیگـر بـرای دیگـران فیلم‌نامه نمی‌نویسـم. حتماً 
یـک فیلم‌نامه‌نویـس هسـتم و دوسـت دارم فیلم‌نامه‌هایـم را 

کارگردان‌هـای خوب بسـازند و نتیجه خوبی داشـته باشـد.
 یعنـی الان بـه ایـن نتیجه رسـیدید کـه کاش 

زودتـر وارد عرصـه فیلمسـازی می‌شـدید؟
بلـه. به‌عنوان فیلمنامه‌نویسـی کـه خودش را یـک فرد مؤلف 
در ایـن عرصـه می‌دانـد فکـر می‌کنـم اشـتباهم این بـود که 
در طـول زندگـی سـعی کـردم بـا ایـن روحیـه مولف‌بـودن 
فقـط فیلمنامه‌نویـس بمانـم. بـرای یـک فیلمنامه‌نویس که 
می‌خواهـد مولف باشـد، مانـدن در نقش یـک فیلمنامه‌نویس 
خیلـی خوب نیسـت. اگـر این انتظـار را دارد کـه فیلم‌نامه‌اش 
دقیق سـاخته شـود، بهتر اسـت کـه خـودش وارد ایـن حوزه 

شود.
 بـا توجه به اولین حضورتـان در مقام کارگردان 
در جشـنواره فجـر، پیش‌بینی شـما از بازخوردها 
در مورد »خجالت نکش« در جشـنواره چیسـت؟

بـه لحـاظ داوری نمی‌توانـم پیش‌بینـی کنم امـا فکر می‌کنم 
مـردم فیلـم را دوسـت خواهنـد داشـت و لـذت می‌برنـد. در 
مـورد منتقـدان هم همین‌طور. بـه نظرم خیلی با اثر مشـکل 
نخواهنـد داشـت. ایـن بـرای من مهم اسـت و فکـر می‌کنم 

می‌افتد. اتفـاق 

پرونـــده
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بازســــــازیِ پلاسکو در 
»چهارراه استانبول«

اولین فیلم به نمایش درآمده در سـینمای مطبوعات، »چهارراه 
اسـتانبول« جدیدترین سـاخته مصطفی کیایی بـود. او با بیان 
اینکه »چهارراه اسـتانبول« درباره پلاسـکو نیست، اظهار کرد: 
»مثـل هر فیلـم دیگری که در دنیا سـاخته می‌شـود، قصه‌ای 
داشـتم کـه با یـک واقعـه تاریخی گـره می‌خـورد و آن حادثه 
در ایـن فیلـم پلاسـکو بـود؛ بنابرایـن به انـدازه نیاز داسـتان و 
درام در ایـن فیلـم بـه این ماجرا ورود کردیم. اگر کسـی انتظار 
دارد کل فیلـم دربـاره پلاسـکو باشـد، ایـن انتظار بـرای او در 
ایـن فیلم بـرآورده نمی‌شـود.« کیایی افزود: »مطمئن هسـتم 
اگر این فیلم را نمی‌سـاختم تا سـال‌ها کسـی سـراغ سـاخت 
فیلمـی دربـاره فاجعه پلاسـکو نمی‌رفت. بحثم از سـاخت این 
فیلم تنها پلاسـکو نبود؛ بلکه مسـاله اقتصادی مـردم هم بود. 
به نظرم، پلاسـکو نماد اقتصاد ایران بود. مشـکلات اقتصادی 
و تجارتـی اسـت کـه باعث شـده ما حتـی مُهر و تسـبیح هم 
از چیـن وارد کنیـم. بـرای مـن لازم بـود تا به این مسـاله نیز 

اشـاره کنم.«
بهـرام رادان از بازیگـران ایـن فیلـم، دربـاره تکـرار زوج او و 

محسن دلیلی
سـومین روز از سی‌وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر، با نمایش دو فیلم سـینمایی »چهارراه اسـتانبول« و »لاتـاری« و 
مسـتند »بانو قدس ایران«، به پایان رسـید تا آثار سـه کارگردان دیگر در این جشـنواره، مورد قضاوت رسـانه‌ها و 

منتقدان قـرار گیرد.

از »چهارراه استانبول« 
تا »لاتـاری«

نشست فیلم‌های روز سوم برگزار شد

محسـن کیایـی، پاسـخ داد: »اگـر سـابقه زوج فیلـم »بارکد« 
در ذهـن شـما مانـده اسـت، نشـان می‌دهـد کـه مـا در آنجـا 
کارمـان را بـا موفقیـت انجـام داده‌ایـم و این مسـاله چیز بدی 
نیسـت. شـاید سـال آینده تصویر کاراکترهای فیلـم »چهارراه 

اسـتانبول« در ذهـن بماند.«
رعنـا آزادی‌ور نیـز دربـاره گزیـده کاری‌اش در سـینما گفـت: 
»مسـیری کـه مـی‌روم انتخـاب خـودم بـوده و تقریبـا در ۱۶ 
سـال اخیـر هـر سـال یـک کار داشـته‌ام؛ به‌جز امسـال که در 
سـه -چهـار فیلم بازی کـرده‌ام. فکر می‌کنم گزیـده‌کاری کار 
خوبـی نیسـت، چون امـکان تجربه عملـی را از خـودم گرفته 
بـودم، آن هم در سـینمایی که حواس‌شـان نیسـت کـه تو به 

خـودت سـختی می‌دهـی و گزیـده، کار می‌کنـی.«
در  آتش‌نشـان  نقـش‌  ایفـای  دربـاره  نیـز  پاکـدل  مهـدی 
توضیحـی بیـان کـرد: »ایـن نقـش پیـش از هـر چیـز برای 
مـن یک بار مسـوولیت داشـت؛ چون مهـم بود و بـه آن نگاه 
می‌شـود و از آن توقـع مـی‌رود. در این فیلم سـعی کـردم این 

توقـع را پاسـخ دهم.«

نشـــست
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نشـــست

»بانـو قدس ایـران« مسـتندی بدون 
خـط قرمز

نمایـش  بـه  در سـینمای مطبوعـات  فیلمـی کـه  دومیـن 
درآمـد، مسـتند »بانو قـدس ایـران« بـه کارگردانی مصطفی 
رزاق‌کریمـی بـود. ایـن کارگردان بـا بیان اینکه در سـال‌های 
گذشـته پرتره‌هـای مختلفـی را کار کردم اما ایـن فیلم، کاری 
پیچیـده بـود کـه بایـد بـرای آن کارهای تحقیقاتـی مختلفی 
انجـام می‌شـد، تصریـح کـرد: »ایـن فیلم بـا تحقیق شـروع 
شـد و این مرحله یک سـال و دو ماه طول کشـید. آنچه مهم 
بـود، بـا همراهی قوی تهیه‌کننده، توانسـتیم اسـناد و مدارکی 
جمع‌آوری کنیم تا مخاطبان، با شـواهد روبه‌رو شـوند. در نیمه 
دوم تحقیـق اسـناد و مـدارک را تکمیـل کردیـم و وقتی این 
تحقیقـات بررسـی شـد، حمایـت حسـن آقای خمینی بسـیار 
مفیـد بـود.« او ادامـه داد: »در سـناریو و تحقیـق، عنوان‌هایی 
بـود کـه بـه آن خط قرمز می‌گوینـد. ما خط ‌قرمزی نداشـتیم 
و صرفـا حریـم نهان‌خانـه امـام )ره( را حفـظ کردیـم. خیلـی 
واضـح، مشـکلات را بـا حـاج حسـن آقـا مطـرح کـرده و در 
نهایـت دیدیـم نقطه‌نظرهـای ایشـان هم درسـت اسـت. در 
ایـران خیلـی مُـد اسـت کـه می‌گویند خـط قرمز، امـا به نظر 
مـن ناگفته‌هایـی وجـود دارد کـه حریـم خانـم و امـام اسـت. 
طبیعتـا آنقـدر هـم زیاد اسـت کـه در یـک فیلـم نمی‌گنجد. 
واقعـا موضوعـی نبـود کـه بـه مـا بگوینـد دربـاره آن حـرف 
نزنیـد.« رزاق کریمـی در ادامـه افـزود: »بـرای مسـتقل بودن 
شـخصیت همسـر امـام)ره( تاکیـدی وجـود ندارد. مشـخص 
اسـت کـه ایشـان از قبـل ازدواج، مسـتقل بودنـد و تـا بعـد از 
رحلـت امـام نیـز وجـود داشـت. من می‌شـنیدم کـه هرکس 
پیـش امـام )ره( می‌رود، ذوب می‌شـود. ایـن خانم زندگی یک 
خانـواده را مدیریـت کرد و امام هم عاشـق همین اسـتقلال و 
قدرت شـده بود. این موضوع اسـتقلال بیشـتر سفسطه کردن 
اسـت و مشـخص اسـت که خانم شخصیت مسـتقل خودش 

را داشـته است.«

آرزوی فرخ‌نژاد برآورده شد
آخریـن فیلمـی که در سـینمای مطبوعات به نمایـش درآمد، 
»لاتاری« سـاخته محمدحسـین مهدویان بود. این کارگردان 
در نشسـت پرسـش و پاسـخ فیلم، با اشـاره به اینکه در سینما 
نمادگـرا نیسـت و دوسـت دارد قصـه تعریـف کنـد، گفـت: 
»ایـن نمادسـازی در سـینمای ایـران، آنقدر افراطی شـده که 
باعث‌شـده هـر فیلمـی بـا نگاهـی خاص مـورد بررسـی قرار 
گیـرد.« او بـا بیان این‌که سیسـتم ممیـزی در ایران، سـخت 
و پیچیـده اسـت، گفت: »نسـخه اولیـه فیلمنامه، یـک مقدار 
پایـان خشـن‌تری داشـت و شـاید فاشیسـتی‌تر بـود. ایـن 
مسـاله نـرم شـد و تغییـرات دیگـری هـم کـرد که توانسـت 
جـواز سـاخت بگیـرد.« مهدویـان در مـورد رفتـار قهرمانـان 
ایـن فیلـم توضیـح داد: »در همـه فیلم‌هـای دنیـا، قهرمانان، 
کارهـای غیرمتعـارف می‌کننـد. این یـک فیلم اسـت و همه 
چیـز را بـا واقعیت‌سـنجیدن، باعث شـده سـینمای مـا عقیم 
شـود. همیـن امر سـبب شـده فیلم‌هـا جسـارت لازم را برای 
به وجدآوردن تماشـاگر نداشـته باشـند. حتی در فیلم »آژانس 
شیشـه‌ای« هـم قهرمـان بـا یـک کار غیرمتعـارف بـه نـام 
گروگان‌گیـری، می‌خواهـد یـک وضعیـت بحرانـی را عنوان 
کنـد.« سـید محمـود رضوی تهیه‌کننـده فیلم نیـز با تکذیب 
سـیاه‌نمایی در ایـن فیلـم، بیان کـرد: »من هیـچ وقت غیرت 
ملـی را سـیاه‌نمایی نمی‌دانـم.« ایـن تهیه‌کننـده با اشـاره به 
اینکـه چهار کشـور را برای فیلمبـرداری انتخاب کـرده بودند، 
ادامه داد: »ما مجوز سـاخت در یکی از این کشـورها داشـتیم؛ 
امـا وقتـی به آنجا رفتیـم، بعد از چند روز مجوزمان باطل شـد 
و مجبـور شـدیم، برگردیم. البته بعد از مدتی به همان کشـور 
برگشـتیم و فیلـم را کار کردیـم.« حمید فرخ‌نـژاد بازیگر این 
فیلـم نیـز، با اشـاره به اینکـه بعد از فیلـم »ایسـتاده درغبار«، 
آرزوی بـازی در فیلـم مهدویان را داشـته اسـت، تصریح کرد: 
»تجربـه همـکاری با ایـن گـروه، فوق‌العاده بـود و همه گروه 
چیـزی فراتـر از وظیفـه انجـام می‌دادنـد. شـعار نمی‌دهم اما 

همـه لحظه‌هـا در این فیلـم برایـم درس بود.«
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قاب ویـــژه
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قاب ویـــژه
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